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نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران رسید، اما...

یکا آمر  التماسی  یکادیپلماسی  آمر  التماسی  دیپلماسی 
کشتی به عنوان هویت ملی

کشتی ایران بار دیگر در سال های اخیر جهان را به تحسین واداشته است. قهرمانی 
همزمان تیم های آزاد و فرنگی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ کرواسی و سپس سلطه 
مقتدرانه فرنگی‌کاران در جهانی ۲۰۲۶ آستانه با ۱۹۲ امتیاز، ۹ مدال و حضور در ۹ وزن از 
۱۰ وزن، تنها نمونه هایی از این درخشش است. اما این موفقیت ها اتفاقی نیست. پشت 
این مدال ها و جام ها، ترکیبی از ریشه های عمیق فرهنگی، برنامه‌ریزی بلندمدت، عمق 
نیروی انسانی و مدیریت علمی قرار دارد. کشتی در ایران صرفا یک ورزش نیست؛ بخشی 
از هویت فرهنگی و تاریخی این سرزمین پهلوانی است. ریشه های آن به ورزش باستانی 
و زورخانه برمی گردد که قدمتی صدها ساله دارد و با ارزش هایی چون جوانمردی، 
شجاعت، انضباط و خودباوری گره خورده است. از پهلوانانی چون آقاتختی تا نسل های 
بعدی مانند عبدالله موحد، امامعلی حبیبی و حسن یزدانی، این رشته همواره جایگاه 
ویژه‌ای در دل مردم داشته است. میلیون ها ایرانی کشتی را »ورزش اول« می‌دانند و 
پیروزی های آن را فراتر از یک نتیجه ورزشی، به عنوان افتخار ملی جشن می گیرند. این 
عشق عمومی، انگیزه مضاعفی به ورزشکاران می‌دهد و حمایت اجتماعی گسترده‌ای 

ایجاد می کند که در کمتر کشوری دیده می شود.
یکی از عوامل کلیدی موفقیت های اخیر، تغییر رویکرد مدیریتی فدراسیون کشتی از 
زمان ریاست علیرضا دبیر است. تدوین و اجرای برنامه راهبردی هشت ساله و ادامه 
آن تا المپیک ۲۰۳۲ که شامل حوزه‌های فنی، زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی و 
استعدادیابی است، نتایج ملموسی به بار آورده. این برنامه تاکید ویژه‌ای بر رده های 
پایه، چرخه انتخابی منظم و قانونمند، بهبود شرایط اقتصادی ملی پوشان و آموزش 
مربیان داشته است. نتیجه آن را در المپیک ۲۰۲۴ پاریس )دو طلا، چهار نقره و دو برنز( 
و سپس قهرمانی های جهانی مشاهده کردیم. ثبات مدیریتی، اختیار تام به کادر فنی 
و پرهیز از تغییرات مداوم، فضایی ایجاد کرده که مربیان و ورزشکاران با خودباوری 
بیشتری کار کنند. ایران امروز حدود بیش از ۶۰ کشتی‌گیر در تراز جهانی دارد؛ ظرفیتی که 
امکان تشکیل چندین تیم مستقل و رقابتی را فراهم می کند. این عمق به معنای توانایی 
حضور همزمان در چند رویداد مهم، مدیریت بهتر فشار مسابقات و حفظ آمادگی است. 
استان هایی مانند مازندران که به »شهر قهرمانان« معروف است، همواره منبع اصلی 
استعدادها بوده‌اند. جوانگرایی هوشمندانه نیز نقش مهمی ایفا کرده؛ تیم فرنگی 
۲۰۲۵ با میانگین سنی حدود ۲۲٫۴ سال جوان‌ترین ترکیب مسابقات بود، اما موفق 

به ثبت یکی از بهترین عملکردهای تاریخ شد.
حضور مربیانی چون پژمان درستکار در آزاد و حسن رنگرز در فرنگی که خود از 
قهرمانان جهان هستند، ترکیبی از تجربه و دانش روز را به تیم ها آورده است. اردوهای 
طولانی مدت، استفاده از آنالیز علمی، کنترل دقیق وزن، بدنسازی پیشرفته، ریکاوری 
مدرن و حتی بهره گیری از تکنولوژی های نوین، آمادگی جسمی و روانی ورزشکاران 
را به سطح بالایی رسانده است. بهبود زیرساخت ها، لیگ‌های منظم داخلی و حضور 

متخصصان تغذیه، فیزیوتراپی و روانشناسی نیز سهم بسزایی داشته اند.
در نهایت، آنچه کشتی گیران ایرانی را متمایز می کند، روحیه جنگندگی و جسارت است. 
بسیاری از آنها در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، با پشتکار و انگیزه ملی به میدان 
می‌روند. این روحیه، همراه با حمایت گسترده مردمی، باعث می شود حتی در برابر رقبای 

قدرتمندی چون آمریکا، روسیه یا ژاپن، تا آخرین لحظه مبارزه کنند.
موفقیت کشتی ایران ترکیبی از میراث فرهنگی کهن، برنامه‌ریزی علمی مدرن، عمق 
استعدادیابی و مدیریت پایدار است. این مدل نشان می‌دهد وقتی یک رشته ورزشی 
ریشه در هویت ملی داشته باشد و با برنامه‌ریزی هدفمند پشتیبانی شود، می تواند 
حتی در سطح جهانی دارای هژمونی و قدرت شود. چالش پیش ‌رو، حفظ این روند و 
تبدیل آن به موفقیت پایدار در المپیک های آینده است؛ مسیری که با ادامه همین 

رویکرد، کاملا دست یافتنی به نظر می رسد.

زیان‌ده بودن بخش قابل توجهی از شرکت های دولتی، موضوعی است که 
طی سال های اخیر بارها از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران حوزه 
بودجه مطرح شده است؛ بنگاه هایی که قرار بود با تکیه بر منابع عمومی، 
بازوی اجرایی دولت در توسعه اقتصادی و ارائه خدمات باشند، اما در مواردی 
نه تنها به اهداف تعیین شده دست نیافته‌اند، بلکه به یکی از عوامل افزایش 

هزینه های دولت و فشار بر منابع عمومی تبدیل شده اند.

به گزارش »آگاه« مسئله اصلی اینجاست که بسیاری از این شرکت ها با وجود برخورداری 
از نیروی انسانی، دارایی ها، امکانات و امتیازات دولتی، از بهره‌وری و بازدهی متناسب 
برخوردار نیستند. ساختارهای اداری گسترده، مدیریت غیرتخصصی، انتصاب های 
غیرمرتبط، نبود نظام ارزیابی عملکرد و مداخلات خارج از منطق اقتصادی، از جمله 
عواملی هستند که می توانند زمینه زیان‌دهی این بنگاه‌ها را فراهم کنند. در چنین 
شرایطی، به جای آنکه شرکت دولتی به منبع درآمد و خلق ارزش اقتصادی تبدیل شود، 
برای ادامه فعالیت به حمایت‌های مالی و بودجه‌ای دولت وابسته می‌ماند. البته 
نمی توان همه شرکت های دولتی را با یک معیار ارزیابی کرد؛ برخی از این بنگاه ها به دلیل 
ماهیت خدمات عمومی، ماموریت‌های حاکمیتی یا فعالیت در حوزه های راهبردی، 
الزاما با هدف سودآوری اداره نمی شوند. با این حال، حتی چنین شرکت هایی نیز باید از 
نظام شفاف حسابرسی، انضباط مالی و شاخص های سنجش عملکرد برخوردار باشند.

۲۹۰ شرکت دولتی زیان ده هستند
اما به تازگی جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جلسه شورای عالی قوه 
قضاییه، گزارشی از وضعیت شرکت های دولتی ارائه کرد که ابعاد قابل توجهی از 
مسئله زیان‌دهی این بنگاه ها را آشکار می کند. وی با بیان اینکه از ۶۹۷ شرکت 
دولتی، تعداد ۶۵۳ شرکت در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: ۲۰ شرکت در وضعیت 
تصفیه و انحلال قرار دارند، ۱۱ شرکت به صورت راکد هستند، ۹ شرکت منحل و چهار 
شرکت نیز واگذار شده‌اند. رئیس سازمان بازرسی با اشاره به وضعیت مالی این 
شرکت ها گفت: مجموعا از ۶۹۷ شرکت بررسی شده، ۲۹۰ شرکت زیان‌ده هستند. 
از مجموع ۸۱ شرکت دولتی اصلی، ۲۷ شرکت زیان‌ده هستند؛ همچنین از مجموع 
۲۴۲ شرکت دولتی فرعی بررسی شده، ۱۲۸ شرکت و از مجموع ۳۷۴ شرکت وابسته 

که سهام دولتی آنها زیر ۵۰ درصد است، ۱۳۵ شرکت زیان ده هستند.
این آمار در حالی مطرح می‌شود که دیوان محاسبات کشور نیز در شهریور ۱۴۰۴ به 
موضوع عملکرد مالی شرکت های دولتی ورود کرده و تصویری از وضعیت سودآوری 
و زیان‌دهی این بنگاه ها در سال ۱۴۰۳ ارائه داده بود. بر اساس گزارش این نهاد 
نظارتی، در سال ۱۴۰۳ از مجموع ۳۴۲ شرکت دولتی، تنها ۵۲ درصد معادل ۱۷۸ 
شرکت سودده، ۴۰ درصد معادل ۱۳۸ شرکت زیان‌ده و مابقی سربه سر یا در حال 
تصفیه بوده‌اند. همچنین در میان یک هزار و ۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی مشمول 
بررسی، ۶۶ درصد معادل ۸۶۲ شرکت سودده و ۲۹ درصد معادل ۳۷۰ شرکت 
زیان‌ده بوده‌اند و سایر شرکت ها نیز در حال تصفیه یا پیش از مرحله بهره برداری قرار 
داشته‌اند. نکته قابل تامل در گزارش دیوان محاسبات، عملکرد مالی شرکت های 
دولتی در سال ۱۴۰۲ است؛ به طوری که فعالیت این شرکت ها در مجموع به تحمیل 
زیان خالص ۹۵ هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان منجر شده است. رقمی که بار دیگر ضرورت 

بازنگری در شیوه اداره و نظارت بر بنگاه‌های دولتی را برجسته می کند.

زیان شرکت ها؛ نتیجه سوءمدیریت یا اجرای تکالیف قانونی؟
با وجود این آمارها، همه مسئولان و کارشناسان، زیان‌دهی شرکت های دولتی را 
صرفا ناشی از ناکارآمدی مدیریتی نمی‌دانند. در همین زمینه، موسی بزرگ‌اصل، 

مدیرعامل سازمان حسابرسی و معاون وزیر اقتصاد، در نخستین همایش راهبری 
شرکتی در ایران که هفتم آبان برگزار شد، از زاویه دیگری به موضوع نگاه کرد و بخشی 
از زیان شرکت های دولتی را ناشی از تکالیف قانونی و ماموریت های تحمیل شده به 
آنها دانست. وی اظهار داشت: بخشی از زیان شرکت‌های دولتی مربوط به الزام به 
پرداخت یارانه ها و دیگر تکالیفی است که قانون بر عهده شرکت های دولتی از جمله 
توانیر و بازرگانی دولتی گذاشته است. بزرگ‌اصل ادامه داد: تا زمانی که امور تجاری 
از تکالیف قانونی شرکت های دولتی تفکیک نشود، این روند زیان‌دهی ادامه خواهد 
داشت و این تناقض، هم نهادهای تصمیم گیر و هم مردم را سردرگم خواهد کرد. 
بخشی از زیان‌دهی شرکت های دولتی، هزینه اجرای تکالیفی است که بر عهده این 
شرکت هاست و نباید به حساب سوءمدیریت گذاشته شود. مدیرعامل سازمان 
حسابرسی با انتقاد از شیوه حکمرانی شرکت های دولتی اظهار کرد: ما این شرکت ها 
را به صورت اداری مدیریت می کنیم نه شرکتی؛ همین »راهبری اداری« از عوامل 
اصلی ناکارآمدی و عملکرد ضعیف آنهاست. وی با اشاره به الگوهای جهانی تجارت 
مانند سنگاپور که در آن اداره شرکت ها بر پایه حاکمیت اقتصاد بازار است، راهکار 
برون‌رفت از این وضعیت را در گام نخست، اعطای استقلال تجاری، اتصال حقوق 
مدیریت به بهره‌وری و اعطای اختیار تصمیم گیری به مدیران دانست. بزرگ‌اصل 
همچنین با اشاره به بند »ت« ماده ۲۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت که 
چارچوب پرداخت پاداش به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی 
را به شاخص هایی چون تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، 
کارآمدی و بهره‌وری منوط کرده است، بیان کرد: چنین معیارهایی در دنیا پذیرفته 
نیست و ما چیزی به نام حقوق نجومی به شکل مرسوم که در ایران دیده می شود، 
در دیگر کشورها نمی‌بینیم. مدیرعامل سازمان حسابرسی تاکید کرد: برای حل 
ریشه‌ای مشکلات و اصلاح ساختار راهبری شرکت های دولتی، پیشنهادهایی چون 
تفکیک مسائل حاکمیتی از امور تجاری شرکت‌داری، شایسته سالاری و استقلال 
هیات مدیره، همسوسازی منافع شرکت ها و مدیران، اعطای اختیار تام به مدیران 
برای تصمیم‌گیری، شفافیت در ارائه اطلاعات، جلوگیری از نرخ گذاری دستوری 
و مستثنی کردن شرکت های دولتی از برخی قوانین مطرح شده است. وی ابراز 
امیدواری کرد با تکیه بر نیروی انسانی متخصص می توان این بار سنگین را برداشت 

و ساختار شرکت های دولتی را به سمت بهره وری و کارآمدی هدایت کرد.

عزم دولت برای تعیین تکلیف شرکت های زیان ده
البته موضوع زیان‌دهی شرکت های دولتی پیش از این نیز در سطح عالی دولت 
مورد توجه قرار گرفته بود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، ۲۰ مهر از عزم دولت 
برای حل مشکل شرکت های دولتی زیان‌ده خبر داد و با انتقاد از تداوم زیان‌دهی 
شرکت هایی که از سرمایه های قابل توجه برخوردارند، گفت: خیلی هنر نیاز دارد که 
شرکتی با چندین میلیارد سرمایه، ضررده باشد! نمی توانم تصور کنم یک مدیر هم 
خراب کاری کند و هم پاداش بگیرد. وی با انتقاد از پرداخت پاداش و مزایای کلان 
به مدیران شرکت های زیان‌ده دولتی اظهار کرد: افرادی که موجب ایجاد زیان 
می شوند، فوق‌العاده های چندصد میلیاردی دریافت می کنند، یعنی به مدیرانی که 

شرکت های تحت مدیریت شان زیان ده است نیز مزایا پرداخت می شود.
پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای برای بررسی وضعیت واگذاری شرکت های 
دولتی اظهار کرد: گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه می‌دهند تا روند 
واگذاری این شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت برای 
تعیین تکلیف شرکت های تحت اختیار خود مصمم است، به حجم بالای دارایی ها و 
شرکت های در اختیار دولت اشاره کرد و گفت: حدود هفت هزار همت از شرکت ها در 
اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دارد، اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. برای 
حل مشکلات موجود، علاوه بر مدیریت صحیح، باید مداخلات و اقدامات مختلفی 

در دستور کار قرار گیرد.

اختلاف آماری؛ مانع نظارت بر شرکت های دولتی
در کنار مسئله زیان‌دهی شرکت های دولتی، یکی از مشکلات مهم و قابل تامل، 
تعدد آمارهای ارائه شده از سوی دستگاه های مختلف درباره تعداد شرکت های 
دولتی و وابسته به دولت است؛ موضوعی که این پرسش را مطرح می کند که چرا 
با وجود تعدد نهادهای نظارتی و اجرایی، هنوز آمار دقیق و واحدی از تعداد این 
شرکت ها و وضعیت عملکرد آنها وجود ندارد؟ جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور، دوم آبان‌ ۱۴۰۵ نیز در دیدار با نمایندگان مجلس به ماموریت این سازمان 
برای بررسی وضعیت شرکت های دولتی و وابسته به دولت اشاره کرد و با بیان اینکه 
در شناسایی این شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه هستیم، اظهار کرد: سازمان 
ثبت اسناد و املاک کشور بیش از ۱۵ هزار شرکت را معرفی کرده، در حالی که دیوان 
محاسبات حدود هزار شرکت و سامانه سماب وابسته به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی نیز بیش از ۸۰۰ شرکت را اعلام کرده است. به گفته وی، این اختلاف فاحش 
آماری نشان می‌دهد که هنوز بانک اطلاعاتی واحد و تعریف دقیق و مشترکی از 
شرکت های دولتی و وابسته به دولت وجود ندارد و همین خلأ اطلاعاتی می تواند 
نظارت موثر بر عملکرد این شرکت ها را با مشکل مواجه کند. رئیس سازمان بازرسی 
با اشاره به تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در زمینه 
شناسایی شرکت های زیان‌ده دولتی گفت: این دو دستگاه موظفند تا تیر هر سال 
شرکت های زیان‌ده را مشخص کنند و درباره شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آنها 
ضرورت دارد یا باید منحل یا واگذار شوند، فرآیند تعیین تکلیف را از طریق هیات 

وزیران پیگیری کنند.
 به گفته جهانگیر، اگر شرکتی با وجود زیان‌ده بودن، بدون تعیین تکلیف و در 
شرایطی که ادامه فعالیت آن محل سوال است، اقدام به پرداخت پاداش کند، این 
موضوع می تواند نشانه بروز تخلف و حتی زمینه‌ای برای شکل گیری فساد باشد و 

باید با حساسیت و دقت مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت تفکیک بنگاه های تجاری از خدمات عمومی
در خصوص شناسایی و ارزیابی شرکت های زیان‌ده دولتی، کارشناسان به چند 
محور مهم اشاره دارند. نخست اینکه از منظر منطق اقتصادی، اگر بنگاه اقتصادی 
سودده نباشد، ادامه فعالیت آن محل پرسش است؛ با این حال، ارزیابی عملکرد 
بنگاه ها بدون توجه به ماهیت فعالیت و ماموریت آنها نمی تواند مبنای قضاوت 
دقیقی باشد. در این میان، تمایز میان بنگاه های خدمات عمومی و بنگاه های تجاری 
اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مثال، شرکت های آب و فاضلاب علاوه بر ملاحظات مالی، 
وظیفه تامین خدماتی ضروری را بر عهده دارند و نمی توان عملکرد آنها را صرفاً بر 
اساس میزان سودآوری ارزیابی کرد. به همین ترتیب، انتظار سودآوری از نهادی 
مانند آموزش‌وپرورش، با همان معیارهایی که برای شرکتی همچون شرکت ملی 
نفت به کار می‌رود، منطقی نیست. بنابراین سنجش عملکرد شرکت های دولتی 
باید متناسب با ماموریت، اهداف و الزامات اقتصادی و اجتماعی هر یک صورت 
گیرد. در واقع، پیش از آنکه درباره ادامه فعالیت، انحلال یا واگذاری یک شرکت 
دولتی تصمیم گیری شود، باید مشخص شود که زیان ثبت‌شده ناشی از ناکارآمدی 
مدیریتی و ساختاری است یا نتیجه اجرای تکالیف عمومی و سیاست‌های حمایتی 
دولت. آنچه از مجموع این گزارش‌ها و اظهارات مسئولان برمی‌آید، این است که 
ساماندهی شرکت های دولتی صرفا با اعلام فهرست بنگاه های زیان‌ده یا تاکید بر 
واگذاری آنها محقق نمی شود. ایجاد بانک اطلاعاتی واحد، شفافیت مالی، تفکیک 
هزینه های ماموریت های عمومی از فعالیت های تجاری، اصلاح نظام انتصاب 
مدیران و استقرار نظام پاسخگویی، پیش نیازهای اصلاح این بخش از اقتصاد کشور 
هستند. در غیر این صورت، زیان‌دهی شرکت ها همچنان به یکی از مسیرهای تحمیل 
هزینه به منابع عمومی تبدیل خواهد شد؛ مسیری که در نهایت هزینه آن را اقتصاد 

و مردم پرداخت می کنند.

از ۶۹۷ شرکت دولتی، ۲۹۰ شرکت زیان‌ده اعلام شد

شرکت های دولتی، زیر بار زیان و ابهام آماری
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است.  شده  زیاد  تهران  در  رفت‌وآمدها  روزها  این 
در فضای سیاسی امروز، هر حرکت در شطرنج قدرت، 
هزاران تفسیر به دنبال دارد. وقتی صحبت از محور تهران، 
دوحه و واشنگتن می شود، تحلیل گران به دنبال یافتن 
نشانه هایی از درگیری نظامی یا تفاهم می گردند. در روزهای 
اخیر، زنجیره‌ای از اتفاقات رخ داده است؛ از نشست های سه 
جانبه در تهران و نامه معاون اول رئیس جمهور آمریکا به 
دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفته تا ورود هیات قطری 
به پایتخت ایران. شاید تحرکات اخیر، در نگاه اول، تغییر 
مسیر یا تعدیل مواضع به نظر برسد، اما با تکیه بر سه رکن 
اساسی سیاست خارجی یعنی »عزت، حکمت و مصلحت«، 
می توان فهمید، این وقایع هرگز به معنای تضعیف عزم 
جمهوری اسلامی نیست. حقیقت این است که دیپلماسی 
در اینجا جایگزین انتقام نشده، ابزاری است تا این انتقام در 

زمان و مکان درست، بیشترین اثر را داشته باشد.

ظهر روز جمعه ارگان رسمی دولت خبر داد: »هیات قطری برای 
گفت‌وگو و رایزنی با مقام های جمهوری اسلامی ایران وارد تهران 
شد. این هیات به ریاست مشاور ارشد نخست‌وزیر و وزیر خارجه 
قطر، صبح جمعه هشت آبان، برای دیدار و گفت‌وگو با مقام های 
ارشد جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. قرار است در این 
دیدارها درباره مناسبات دوجانبه ایران-قطر و نیز تحولات منطقه 

گفت وگو و رایزنی شود.«
حال ممکن است پرسشی مطرح شود مبنی بر اینکه »چرا در 
حالی که خون رهبر شهید می جوشد و فریاد خونخواهی در کف 
خیابان ها بلند است، کانال‌های دیپلماتیک باز می ماند؟« پاسخ 
در درک تفاوت میان صلح از روی ضعف و دیپلماسی از روی قدرت 
نهفته است. جمهوری اسلامی امروز در جایگاهی قرار دارد که دیگر 
نیازی ندارد برای اثبات قدرت خود، تنها به زبان نظامی سخن 
بگوید؛ قدرت نظامی آن، چنان در منطقه تثبیت شده که اکنون 

دیپلماسی را به عنوان لایه دوم قدرت به کار می گیرد.
ورود هیات قطری و نامه‌نگاری های آمریکا، واکنش طرف مقابل 
به ابهام و معمایی است که ایران برای او ساخته است. دشمن 
می‌داند ایران قادر است انتقام بگیرد، اما نمی‌داند این اتفاق در چه 
زمان، در چه مکان و با چه شدتی رخ خواهد داد. همین بلاتکلیفی، 
دشمن را به شدت مضطرب کرده و او را به سمت رایزنی های 
دیپلماتیک می کشاند. بنابراین، این رفت‌ و آمدها، نتیجه توافق 
پنهانی نیست، در اصل از ترس دشمن است که می‌داند ضربه‌ای 
در حال شکل گیری است. دیپلماسی در اینجا ابزاری است تا ایران 
محیط اطرافش را مدیریت کند تا وقتی ضربه نهایی زده شد، 

بیشترین آسیب و ضربه سخت تری را به پیکره دشمن وارد کند.

نامه های محرمانه و میانجی گری ها
بازتاب نامه جی‌دی ونس به دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیامی 
فراتر از مکاتبه واشنگتن به تهران دارد. این نامه اعترافی است به 
اینکه واشنگتن متوجه شده است، با اراده‌ای روبه‌روست که با 
تهدید یا تحریم خاموش نمی شود. وقتی آمریکا یا میانجی هایی 
چون قطر به دنبال گفت‌وگو هستند، یعنی دریافته‌اند »زبان 
قدرت« جمهوری اسلامی، اکنون زبان اول و اثرگذار منطقه است. 
به خصوص که »آقامحسن« در دیدارهای رسمی با زبان بدن 
خود این قدرت را به طرف مقابل به خوبی منتقل کرد و حساب 
کار دست شان آمد. برهمین اساس، باید برای مردم مبعوث شده 
تبیین کرد، این رایزنی ها نباید با معامله بر سر خون آقای شهید 
ایران اشتباه گرفته شود. در تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی، 
هرگز میان مدیریت تنش ها و اجرای عدالت تضادی وجود نداشته. 

ایران می تواند با قطر گفت‌وگو کند تا از گسترش بی هدف جنگ 
جلوگیری شود، اما همزمان در اتاق های عملیاتی، برای اجرای 
دقیق‌ترین و سهمگین‌ترین انتقام برنامه‌ریزی کند. این یعنی 

تلاقی عقل سیاسی و عزم جهادی.
ما در تحرکات بین‌الملل با دو اصل روبه‌رو هستیم: ۱- اصل ثابت 
۲- اصل متغیر. در معادلات فعلی، متغیرها، نامه نگاری آمریکا، 
حضور هیات قطری در تهران و برگزاری نشست های منطقه‌ای است 
اما ثابت این معادله، همان خط اصلی و بنیادین جمهوری اسلامی 
و آن خونخواهی از رهبر شهید است. این خط قرمز، نه با نامه 
محرمانه جابه جا می شود و نه با یک نشست دیپلماتیک کمرنگ 
خواهد شد. در نتیجه هر کس که تصور می‌کند رایزنی های فعلی 
می تواند انتقام را به حاشیه براند، ماهیت این نظام را نشناخته 
است. جمهوری اسلامی یاد گرفته است که چگونه در عین فعالیت 
دیپلماتیک در میزهای مذاکره، دست دیگرش را بر ماشه قرار دهد.
رابطه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای  در همین 
اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران پنج شنبه هفته گذشته 
در حساب کاربری خود در فضای مجازی با بیان اینکه شرایط ایران 
بارها و به طور شفاف به میانجی ها اعلام شده است، نوشت: 
رویکرد »چماق و هویج« هیچ تاثیری بر ایران ندارد. پیشرفت 
تنها زمانی حاصل خواهد شد که هفت شرط ایران مورد پذیرش 

قرار گیرد.

تمایز میان پیام‌های نظامی، دیپلماتیک و تبلیغاتی
غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی در این 
گاه« می گوید:  باره به خبرنگار روزنامه »آ
حفظ گزینه نظامی در کنار مسیر دیپلماتیک 
نکته حائز اهمیتی است. یکی از الگوهای 
شناخته شده در سیاست بین‌الملل، ترکیب 
فشار و مذاکره است. دولت‌ها ممکن است همزمان با حفظ 
آمادگی نظامی، از میانجی ها برای انتقال پیام و بررسی امکان 

توافق استفاده کنند. وی افزود: گزارش های منتشرشده در اکتبر 
۲۰۲۶ درباره روابط ایران و آمریکا نیز از تداوم تبادل پیام از طریق 
میانجی هایی مانند قطر و پاکستان، در کنار اختلافات جدی بر سر 
شرایط توافق، حکایت دارند. میانجیگری به خودی خود نشانه 
کاهش تهدید نیست؛ همان طور که تهدید نظامی نیز لزوما به 

معنای تصمیم قطعی برای آغاز جنگ نیست.
استاد سابق تاریخ دانشگاه تهران با بیان اینکه نکته بعدی 
اثرگذاری بر افکار عمومی و محاسبات سیاسی است، اظهار کرد: 
تهدیدها فقط مخاطب خارجی ندارند. آنها ممکن است با هدف 
تاثیرگذاری بر افکار عمومی داخلی، متحدان منطقه‌ای، بازارهای 
اقتصادی و حتی رقابت های سیاسی در آمریکا مطرح شوند. در 
نتیجه، باید میان پیام نظامی، پیام دیپلماتیک و پیام تبلیغاتی 
تمایز گذاشت؛ هرچند این سه گاهی در یک اظهارنظر با یکدیگر 
ترکیب می شوند. ظریفیان تصریح کرد: با توجه به گزارش های 
موجود تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، می‌توان گفت الگوی فشار همراه با حفظ 
کانال های مذاکره، یکی از فرضیه های جدی برای توضیح رفتار 
آمریکا در قبال ایران است. با این  حال، نمی توان با اطمینان ادعا 
کرد که تمام تهدیدها صرفا جنگ روانی‌اند یا تصمیم نظامی از پیش 
گرفته شده است. برای تشخیص اینکه کدام وجه اهمیت بیشتری 
دارد، باید به سه نوع شواهد توجه کرد: نخست شواهد نظامی، 
اینکه آیا آرایش نیروها، آمادگی عملیاتی و تدارکات نظامی با یک 
تهدید لفظی صرف تفاوت دارد. دوم، شواهد دیپلماتیک، اینکه آیا 
پیشنهادهای ارائه شده مشخص، قابل مذاکره و همراه با سازوکار 
اجرایی‌اند یا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند. وی تاکید کرد: نکته سوم، 
شواهد تصمیم‌گیری است، اینکه آیا میان پیام های سیاسی و 
اقدامات اجرایی دولت آمریکا هماهنگی مشاهده می شود؟ 
هیچ یک از این شاخص ها به تنهایی تعیین کننده نیست؛ ترکیب 

آنهاست که امکان ارزیابی دقیق تر را فراهم می کند.
گاه مسائل سیاسی با بیان اینکه تهدید، مذاکره و میانجی‌گری  آ
می توانند ابزارهای مکمل یک سیاست فشار باشند، تصریح کرد: 

اما اینکه این سیاست به توافق منجر شود یا به تشدید درگیری، 
به محاسبات دو طرف، اعتبار تعهدات، هزینه های ادامه تنش 
و امکان دستیابی به توافقی قابل اجرا بستگی دارد. ظریفیان 
گفت: در دولت آمریکا، رئیس جمهور، وزارت خارجه، وزارت دفاع، 
نهادهای امنیتی و مشاوران سیاسی ممکن است درباره اهداف، 
زمان بندی و هزینه های مواجهه با ایران دیدگاه های متفاوتی 
داشته باشند. برای مثال، یک مقام ممکن است بر فشار حداکثری 
تاکید کند در حالی که مقام دیگری دستیابی به توافق را در اولویت 
قرار دهد. او می گوید: در روابط ایران و آمریکا، تهدید و مذاکره 
الزاما متناقض نیستند. ممکن است هر دو در چارچوب فشار برای 
تغییر محاسبات طرف مقابل به کار روند. با این  حال، وجود مذاکره 
را نباید تضمین کننده توافق و وجود تهدید را نباید به‌تنهایی 

اثبات کننده تصمیم قطعی برای جنگ دانست.

تبیین پیام رهبری
به هر حال در اوج این رایزنی ها، پیام رهبر انقلاب که قبل از این 
و پس از مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید منتشر شد، مانند 
صاعقه‌ای عمل کرد که تمام توهمات دشمن را درهم شکست. 
آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در پیام شان به صراحت اعلام کرده 
بودند: »قاتلان رهبر شهید ایران، آرزوی مرگ طبیعی در بستر را به 
گور خواهند برد.« این سخنان که حرف اول و آخر نظام جمهوری 
اسلامی است، حکم قطعی به حساب می‌آید و پیام آن خطاب به 

سه گروه تحلیل می شود. 
نخست: به دشمن آمریکایی و صهیونی می فهماند، هیچ نامه‌ای و 
هیچ میانجی‌گری نمی تواند این تصمیم را تغییر دهد. مرگ شما در 

بستر نیست، با انتقام از صفحه روزگار محو خواهید شد.
دوم: خطاب به دوستان و متحدان است؛ ایران در مسیر عدالت، از 
هیچ سازشی استقبال نمی کند و با قوت همان مسیر امام فقید و 
امام شهید و مبارزه با استکبار و رژیم صهیونی را استمرار می‌دهد و 
عقب نشینی از اصول و آرمان‌های انقلاب معنا و مفهمومی ندارد. 

به عبارتی علم خمینی کبیر و خامنه ای شهید زمین نمی ماند.
سوم: ملت و جبهه مقاومت هم باید بدانند در فضای سیاسی و 
دیپلماتیک، هیچ معامله‌ای بر سر خون شهید صورت نمی گیرد 
و عدالت، حتما اجرا خواهد شد. »دیر و زود دارد اما سوخت و 

سوز ندارد.«
در مجموع نشست های منطقه‌ای، نامه نگاری های آمریکا و 
رایزنی های هیات قطری در تهران، نشان می‌دهد، جمهوری 
اسلامی در حال اجرای استراتژی دوگانه است. از یک سو، با 
استفاده از دیپلماسی فعال، محیط پیرامونی را مدیریت کرده و 
دشمن را در وضعیت ابهام قرار می‌دهد تا بهره‌وری ضربه نهایی 
را افزایش دهد. از سوی دیگر، هسته مرکزی تصمیمات نظام را 
خونخواهی از رهبر شهید تشکیل می‌دهد که هیچ رایزنی یا نامه‌ای 
نمی تواند آن را تغییر دهد. همان طور که در پیام مقام رهبری 
تاکید شد، تقدیر قاتلان، محرومیت از مرگ طبیعی است. بنابراین، 
دیپلماسی در اینجا نه جایگزین عدالت، بلکه ابزاری در خدمت آن 

است تا انتقامی اثرگذار و سهمگین رقم بخورد.

»آگاه« به این پرسش پاسخ می‌دهد؛ آیا رفت و آمدهای اخیر، خواسته ملت مبعوث را در حاشیه قرار می‌دهد؟

انتقام خون رهبر شهید سهمگین خواهد بود

اتفاقات اخیر در تنگه هرمز، فراتر از چند عملیات نظامی، اعلام یک 
دوران جدید است؛ دورانی که در آن ایران از فضای هشدار خارج 
شده و به صورت مستقیم به زبان عمل سخن می گوید. انهدام 
تش گرفتن نفتکش های متخلف، پاسخی  تجهیزات دشمن و آ
قاطع به توهمات آمریکا و متحدانش است که گمان می کردند 
می توانند با نادیده گرفتن قواعد، اراده ایران را بشکنند. دشمن 
شاید به دلیل عادت به سلطه، هنوز در وضعیت انکار است و 
ریسک می کند، اما هر انفجار در این آبراه، ثابت می‌کند، امروز 
قواعد بازی را ایران می نویسد و هرگونه جسارت، تنها به شکستی 

سخت و شرم آور ختم خواهد شد.
روابط عمومی نیروی دریایی ارتش روز گذشته در اطلاعیه‌ای خبر 
داد: یک فروند شمپاد متعلق به دشمن که در حال تردد و فعالیت 
در محدوده عملیاتی شرق تنگه هرمز بود، توسط دریادلان نیروی 
دریایی ارتش مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. همچنین 
دو فروند نفتکش متخلف دشمن که بدون توجه به هشدارها 
و ضوابط اعلام شده، با خاموش کردن سامانه های ردیابی در 

مناطق ممنوعه و ناامن شرق تنگه هرمز تردد می‌کردند، پس 
از برخورد با مین های دریایی دچار آسیب و آتش سوزی شدند.

در این اطلاعیه با بیان اینکه مسئولیت کامل پیامدهای ناشی 
از تردد غیرمجاز و بی توجهی به هشدارهای ایمنی و دریایی بر 
عهده صاحبان نفتکش ها خواهد بود، آمده بود: به دشمن 
هشدار می‌دهیم هرگونه تحرک، نفوذ یا اقدام تحریک‌آمیز در 
محدوده های تحت نظارت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 
ایران با واکنش مقتدرانه و متناسب مواجه خواهد شد. در کنار 
خبر منتشر شده، یک سوپر نفتکش هم با اصابت به مین دریایی 

در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شد.

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه‌ای آورده است: این 
سومین نفتکشی است که به‌ دلیل عبور از مسیر غیرمجاز در یک روز 
دچار انفجار و آتش سوزی شده است. این سوپر نفتکش با بیش 
از دو میلیون بشکه نفت در دهانه تنگه هرمز رها شده و در حال 
سوختن است. روز پنج شنبه روابط عمومی نیروی دریایی ارتش 
نیز خبر داده بود: یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز، پس 

از برخورد با مین های دریایی، آسیب و آتش سوزی متوقف شد.
اخبار اخیر از شرق تنگه هرمز، از انهدام شمپاد دشمن گرفته تا 
انفجار و آتش سوزی سه نفتکش متخلف، پیامی صریح و روشن را 
به دنیا داد؛ تنگه هرمز دیگر جای هرگونه تحرک بی‌پروا و غیرقانونی 
نیست. وقتی یک سوپر نفتکش با دو میلیون بشکه نفت در دهانه 
تنگه رها شده و در حال سوختن است، این یعنی معادلات تغییر 
کرده است. ایران امروز در آب های خود، نه تنها چشم باز دارد، بلکه 
هرگونه نفوذ یا تخلف را با پاسخی سریع و سخت متقابل می کند.

از هشدار تا عمل
سال ها بود که دنیا عادت کرده بود از کشورهای مختلف، هشدار 
بشنود. اما تفاوت اتفاقات امروز در این است که جمهوری اسلامی 
از فضای، هشدار دادن خارج شده و وارد فضای عملیات شده 
است. وقتی نفتکش هایی که سامانه های ردیابی خود را خاموش 
کرده‌اند تا مخفیانه در مناطق ممنوعه حرکت کنند، با مین های 
دریایی برخورد می کنند، یعنی دشمن با سیستم نظارتی و دفاعی 
تش  روبه‌روست که هیچ نقطه کوری ندارد. انهدام شمپاد و آ
گرفتن نفتکش ها نشان می‌دهد، نیروی دریایی ارتش و سپاه، 
هماهنگی کاملی در مدیریت این منطقه دارند. این اتفاقات به 
دشمن می گوید: مسیر غیرمجاز در تنگه هرمز، مسیری است که 
به نابودی ختم می شود. اقتدار ایران در اینجا یعنی اینکه ما تعیین 
می کنیم چه کسی، کجا و چگونه حرکت کند و هر کسی که بخواهد 

قواعد این منطقه را به بازی بگیرد، باید هزینه سنگینی بپردازد.

چرا دشمن با وجود ضربات سخت، درس نمی گیرد؟
از  دشمن  چرا  اینکه  و  می شود  طرح  مهم  سوال  یک  حال 
ضربات در تنگه عبرت نمی گیرد و هنگامی که به وضوح می‌بیند 
نفتکش هایش می سوزند و تجهیزاتش نابود می شوند، چرا باز 
هم دست از تحرکاتش نمی کشد؟ پاسخ: دشمن، به خصوص 
آمریکا و متحدانش، سال ها عادت کرده‌اند در هر جای دنیا، هر 
کاری می خواهند بکنند و هیچ کس جلوی آنها را نگیرد. آنها درگیر 
»توهم قدرت« هستند و فکر می کنند با فشار آوردن یا نادیده 

گرفتن هشدارها، می توانند اراده ایران را بشکنند. از نظر آنان، اگر 
در برابر مین های دریایی یا ضربات نیروی دریایی ایران عقب نشینی 
کنند، یعنی نفوذشان در منطقه را از دست داده‌اند. برای همین، 
ترجیح می‌دهند ریسک کنند و حتی نفتکش های شان را به آتش 

بکشند، اما تسلیم واقعیت‌های میدان نشوند.
اگر بخواهیم وضعیت فعلی دشمن را بررسی مختصر کنیم، باید 
بگوییم آنان در حال حاضر در وضعیت انکار به سر می برند. با 
وجود اینکه چشم شان حقیقت را می‌بیند، اما نمی خواهند آن 
را بپذیرند. تلاش می کنند این ضربات سخت را اتفاقاتی ساده، 
محدود یا حتی تصادفی جلوه دهند تا جلوی فروپاشی خود را 
تشی که در  بگیرند. اما حقیقت این است، هر انفجار و هر شعله آ
تنگه هرمز زبانه می کشد، تکه‌ای از دیوار توهمات آنها را می شکند 
و با واقعیت تلخی روبه‌رو می کند؛ اینکه ایران و ایرانی ها در برابر 
آنها تسلیم نمی شود. دشمن در واقع در حال آزمون و خطاست؛ 
می خواهند بفهمند آیا این ضربات اتفاقی بوده یا ایران واقعا 
اراده و جرأت تکرار این عملیات ها را دارد؟ پاسخ جمهوری اسلامی 
به این تردیدها، نه در قالب بیانیه ها، در قالب عملیات‌های متوالی، 
آن هم به صورت محکم، قاطع و تکان‌دهنده داده می‌شود و 
دیگر هیچ جای شک و تردیدی باقی نمی گذارد. پیامی که قبلا 
از سوی فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به دشمن متجاوز 

داده شده بود.

حسین سیاه نوری، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره پیام های 
عزیزان  این  صحبت های  گفت:  نظامی،  ارشد  فرماندهان 
نشان‌دهنده آمادگی برای پاسخگویی به جسارت دشمن به شکلی 
بسیار سخت‌تر است. اگرچه جزئیات دقیق سلاح ها فاش نمی شود، 
اما مشخص است که مسئولین روی افزایش برد، دقت و کیفیت 
کلاهک های پهپادی کار می کنند. وی افزود: موضع فرماندهان، 
پیام اقتدار و آمادگی برای انجام یک سیلی محکم به دشمن است و 
نشان می‌دهد که ایران جنگ نامتقارن را در حوزه پهپادها به شکلی 
قوی پرورش داده است. کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به 
اظهارات مقامات آمریکایی درباره قدرت ایران در تنگه، اظهار کرد: 
این موضوع نشان‌دهنده قدرت بازدارندگی پروازی ایران است که 
می تواند ادوات جنگی و گماشته های دشمن را به‌راحتی مورد 
هدف قرار دهد. سیاه نوری با بیان اینکه دشمن با خطای محاسباتی 
در مورد ظرفیت های ایران مواجه شده و گمان می کرد می تواند 
در مدت کوتاهی عملیاتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، 
اما نتوانست در برابر توانایی ایران در مدیریت جبهه های متعدد 
و پاسخ همزمان به رژیم صهیونیستی و پایگاه های آمریکایی در 
منطقه ایستادگی کند، تاکید کرد: اگر جنگی رخ دهد، آسیب‌های 

جبران ناپذیری به پیکره این غول مدعی وارد خواهد شد.

تنگه هرمز، نقطه مرگ متجاوزان
اتفاقات اخیر فقط عملیات نظامی ساده نیست. ایران بار دیگر به 
دنیا ثابت کرد، امنیت انرژی جهان، در گرو احترام به حاکمیت ملی 
ایران است. هر کسی که فکر می کند می تواند با خاموش کردن 
ردیاب ها، امنیت ملی ما را به بازی بگیرد، باید بداند که در تنگه 
هرمز، »قواعد بازی« را ایران می‌نویسد. اینکه نفتکش های متخلف 
یکی پس از دیگری آچمز می شوند، پیامی برای تمام کشتی های 
دنیاست: »اگر به ضوابط احترام بگذارید، امنیت دارید و اگر متخلف 
شوید، با آتش روبه‌رو خواهید شد.« در نهایت باید گفت که دوران 
صبوری و فقط هشدار دادن به پایان رسیده است. امروز هر تحرکی 
در شرق تنگه هرمز با پاسخی متناسب و مقتدرانه روبه‌رو می شود. 
دشمن هرچقدر هم که توهم قدرت داشته باشد، در نهایت با 
واقعیت »آتش و انفجار« روبه‌رو خواهد شد. تنگه هرمز امروز بیش 
از هر زمان دیگری، نماد اقتدار ایران است؛ جایی که در آن هرگونه 

جسارت دشمن، به شکستی سخت و شرم آور تبدیل می شود.

انهدام شمپاد دشمن توسط نیروی دریایی ارتش

تنگه هرمز؛ قلمرو اقتدار

حجت الاسلام حاج علی اکبری، خطیب نماز جمعه تهران:
تغییر دکترین هسته‌ای مطالبه مردم است

چرا نمی توان به تعهدات 
واشنگتن اعتماد کرد؟

بررسی  محمد امینی - کارشناس مسائل سیاسی:  
حدود 200 سال تاریخ آمریکا نشان می‌دهد این کشور 
همواره در پایبندی به تعهدات خود با چالش روبه‌رو 
بوده و نمی توان انتظار داشت که واشنگتن به سادگی 
به توافقاتی که با منافع و خواسته هایش همسو 
نیستند، پایبند بماند. در طول دهه های گذشته، برخی 
طرف های فلسطینی با امید به میانجیگری آمریکا و 
دستیابی به توافق، مذاکرات متعددی را دنبال کردند، 
اما تجربه این روندها نشان داده است که نمی توان 

به تعهدات و وعده های آمریکا اعتماد کامل داشت.
حتی در مواردی که توافق بر اساس خواسته های 
طرف آمریکایی شکل گرفته، پایبندی به تعهدات 
تضمین شده نبوده است؛ بنابراین، اگر توافقی برخلاف 
خواسته های واشنگتن و تحت فشار بر این کشور 
تحمیل شود، احتمال تلاش برای نقض یا بی‌اعتبار 
کردن آن نیز بیشتر خواهد بود. اینکه رئیس جمهور یک 
کشور )آمریکا( توافقی را امضا کند و پس از مدتی آن 
را بی‌اعتبار بداند، نشان‌دهنده نوع نگاه او به تعهدات 
سیاسی است. بنابراین رویکرد معامله محور ترامپ و 
سابقه رفتاری دولت آمریکا، ضرورت احتیاط در ارزیابی 
وعده‌های واشنگتن را دوچندان می کند. همچنین 
بررسی تحولات یک سال گذشته نشان می‌دهد که هر 
زمان شرایط اقتصادی جهان، به‌ویژه بازار سوخت و 
انرژی، با بحران مواجه می شود، نشانه هایی از تمایل 
آمریکا به مذاکره بروز پیدا می کند و طرف های مختلف 
نیز برای انتقال پیام های مذاکره و دستیابی به تفاهم 
تلاش می کنند. افزایش هزینه های انرژی به حوزه 
حمل‌ونقل و قیمت کالاها نیز سرایت می کند و فشار 
اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می سازد. از این منظر، 
طرح موضوع مذاکره می‌تواند در چارچوب تلاش 
برای کنترل پیامدهای اقتصادی و جلوگیری از تشدید 
فشارها نیز قابل بررسی باشد. در گذشته، انتشار 
یک پیام از سوی رئیس‌جمهور آمریکا می توانست 
نوسان قابل توجهی در قیمت نفت ایجاد کند، اما 
اکنون واکنش بازارها به این پیام ها محدودتر شده 
است و این وضعیت نشانه‌ای از کاهش اعتماد بازارها 
به مواضع اعلامی ترامپ است. ضمن آنکه تجربه 
توافقات گذشته نشان می‌دهد صرف طرح مذاکره 
یا اعلام آمادگی برای دستیابی به توافق، به تنهایی 
نمی تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد آمریکا باشد 
و ارزیابی این روند باید با توجه به سابقه عملکرد 
واشنگتن و میزان پایبندی آن به تعهدات صورت گیرد.
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اوتاوا با ابوظبی همصدا شد
اقدام سخیف و ضد ایرانی کانادا

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادعاهای گستاخانه 
و مداخله جویانه امارات متحده عربی و کانادا درباره جزایر سه گانه ایرانی، 
مندرج در بیانیه مشترک ولیعهد ابوظبی و نخست‌وزیر کانادا را شدیدا محکوم 
و تاکید کرد: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش جدایی ناپذیر و 
ابدی از قلمرو سرزمینی ایران است و تکرار ادعاهای موهوم و بی‌اساس درباره 
آنها، هیچ تغییری در واقعیت های مسلم جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایجاد 
نخواهد کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن اقدام سخیف کانادا 
در هم صدایی با حکومت امارات در طرح ادعای ارضی علیه ایران، خاطرنشان 
کرد: چنین اقدامی از سوی کانادا - که خود با ادعاهای ارضی از سوی هیات 
 حاکمه آمریکا مواجه است - اقدامی کوته نگرانه، ناقض اصول بنیادین 
منشور ملل متحد و مغایر با حقوق بین‌الملل است و مسئولیت بین‌المللی 
دولت کانادا را به دنبال دارد. بقایی به حکومت امارات توصیه کرد به جای 
تکرار بی حاصل ادعای ارضی علیه یک کشور بزرگ همسایه، به اصل حسن 
هم جواری پایبند باشد. شایان ذکر است، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و 
خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵، 
همزمان با نخستین سفر رسمی ولیعهد ابوظبی به اتاوا، در بیانیه‌ای مشترک، 

ادعای ارضی امارات متحده عربی درباره جزایر سه گانه ایرانی را تکرار کردند.
در رخدادی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران، صبح جمعه هشت آبان، در واکنش به ادعاهای مطرح شده 
توسط تشکیلات موسوم به گزارشگر حقوق بشر ایران، در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشت: صرف نظر از ماهیت کاملا سیاسی تشکیلات موسوم به 
گزارشگری حقوق بشر ایران که با انگیزه‌ای بدسگالانه توسط انگلیس بر شورای 
حقوق بشر تحمیل شده است، سوءاستفاده مضاعف از این تشکیلات برای 
مقصر جلوه دادن ایران به خاطر جنایات ارتکابی آمریکا و اسرائیل، چیزی 
گاهانه تجاوز، جنایت و اقدامات قهرآمیز یک جانبه نیست. چنین  جز تطهیر آ

رویکردی عمیقا گمراه کننده و شدیدا فریبکارانه است.

صهیونیست ها خانه های مردم لبنان را آتش زدند
 حملات وحشیانه رژیم اسرائیل 

به جنوب لبنان
ارتش رژیم اسرائیل در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، ضمن اجرای 
عملیات انفجار در شهرک الطیری در شهرستان بنت جبیل و تخریب یک منزل 
در مسیر کفرشوبا، چندین منطقه در جنوب لبنان را گلوله باران کرد و نظامیان 

این رژیم اقدام به آتش زدن منازل در شهرک القنطره کردند.
طبق گزارش خبرگزاری ملی لبنان، ارتش رژیم صهیونیستی از صبح روز جمعه 
حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را ادامه داده است. بر اساس این 
گزارش ارتش رژیم اسرائیل بعد از ظهر روز جمعه یک عملیات انفجار در شهرک 
الطیری واقع در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان انجام داد. همزمان با این 
عملیات، توپخانه ارتش رژیم اسرائیل وادی الحجیر در سمت شهرک تولین را با 
گلوله های توپخانه‌ای ۱۵۵ میلی متری هدف قرار داد. خبرگزاری ملی لبنان اضافه 
کرد که حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم اسرائیل همچنین اطراف شهرک کفرشوبا 
در منطقه العرقوب، حومه شهرک حداثا در شهرستان بنت جبیل و وادی‌زبقین 
در شهرستان صور را هدف قرار داد.منطقه واقع میان دو شهرک میفدون و زوطر 
الشرقیه نیز هدف گلوله باران متناوب توپخانه ارتش رژیم اسرائیل قرار گرفت. منابع 
لبنانی تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی ناشی از این حملات منتشر نکرده‌اند.

تش‌ زدن منازل در القنطره آ
خبرگزاری ملی لبنان همچنین گزارش داد که نیروهای ارتش رژیم اسرائیل اقدام 
به آتش ‌زدن منازل در شهرک القنطره در جنوب لبنان کردند. بر اساس این گزارش، 
تش‌ زدن منازل، اقدام به عملیات  نظامیان رژیم صهیونیستی همزمان با آ
گشت‌زنی در این منطقه کردند. ارتش رژیم اسرائیل همچنین یک منزل مسکونی 
را در مسیر کفرشوبا - تپه سدانه - شبعا منفجر کرد. خبرگزاری ملی لبنان افزود که 
این منزل متعلق به یکی از اهالی شهرک کفرشوبا بوده و در پی انفجار، ساختمان 
و محتویات آن منهدم شده است.رژیم صهیونیستی از دوم مارس )۱۱ اسفند 
1404(، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی  شدن 
شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان 
بخش هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است. در همین حال، لبنان 
و رژیم صهیونیستی چند ماه قبل با میانجیگری آمریکا »توافق چارچوب« امضا 
کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب الله 
عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در 
واشنگتن حاصل شد. در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. 
منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای 

خروج نیروهای صهیونیست اشاره می کنند.

نامه معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران رسید، اما...

دیپلماسی التماسی آمریکا

همانطور که قابل پیش‌بینی بود، رژیم صهیونیستی در یک 
بن بست سیاسی و انتخاباتی گرفتار شده است و هیچ یک از احزاب 
و ائتلاف های انتخاباتی در داخل اراضی اشغالی نتوانستند نصاب 
لازم را برای تصاحب کرسی های پارلمان یا همان کنست و تشکیل 

دولت به دست آورند.
بلوک انتخاباتی لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر 
فعلی، یک تنزل رتبه آشکار را تجربه کرد و از 68 کرسی فعلی در پارلمان 
به 53 کرسی رسید. بلوک رقیب لیکود، یعنی یشار به سرکردگی گادی 
آیزنکوت، فرمانده سابق ارتش تروریستی صهیونیست ها، 48 کرسی 

به دست آورد و اعراب نیز حائز 19 کرسی شدند.
چنانچه آیزنکوت بتواند با اعراب ائتلاف کند، احتمالا نخست‌وزیر 
بعدی رژیم موقتی صهیونیستی خواهد بود. در این میان، 
صهیونیست های افراطی در تدارک ایجاد آشوب و ترور رهبران 
عرب جامعه صهیونیستی هستند تا آنها را از ائتلاف با آیزنکوت و 
تشکیل دولت چپگرا در اراضی اشغالی بازدارند. نخست‌وزیر شدن 
آیزنکوت به معنای پایان حیات سیاسی نتانیاهوی کودک کش نیز 
خواهد بود. قصاب کودکان غزه که بیش از 70 هزار انسان بیگناه را 
در این باریکه سلاخی کرد و اکنون باید با پست نخست‌وزیری رژیم 
صهیونیستی خداحافظی کند. البته این امکان نیز وجود دارد که 
با توجه به پیشتازی بلوک انتخاباتی نتانیاهو در کنست، اسحاق 
هرتزوگ، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، نخستین فرصت را برای 
تشکیل دولت، در اختیار نتانیاهو قرار دهد و او با وعده های بسیار، 
نیمی از اعراب را به ائتلاف با خود بکشاند. در هر صورت در فقره 
رژیم کودک کش صهیونیستی تفاوتی ماهوی میان آیزنکوت و 
نتانیاهو وجود ندارد و هر دوی آنها، تروریست‌هایی شناسنامه‌دار 

و بین المللی هستند.

نتانیاهو به دنبال مشروعیت زدایی نتایج انتخابات است
رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند نتانیاهو 
و حزب لیکود کمپینی سازمان یافته برای زیر سوال بردن و 
مشروعیت‌زدایی از نتایج انتخابات کنست به راه انداخته‌اند. 
در مواجه با این وضعیت، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم 
صهیونیستی، پس از دیدار با رئیس شاباک تاکید کرد که هیچ خطری 
نتایج انتخابات را تهدید نمی‌کند و هیچ مانعی برای ادای سوگند 
نمایندگان کنست وجود ندارد. همچنین گادی آیزنکوت، رئیس 
حزب یشار، حزب لیکود و نتانیاهو را عامل تلاش برای تضعیف 
نتایج انتخابات دانست و بر لزوم برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان 
در موعد مقرر تاکید کرد. این تحولات پس از آن رخ داد که شاباک و 
کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی اعلام کردند هیچ گونه 
شواهدی دال بر دستکاری در نتایج یا مخدوش  شدن روند 
انتخابات وجود ندارد و تحقیقات درباره شائبه های مطرح شده 
همچنان ادامه دارد. چهره های مخالف رژیم صهیونیستی برای 
بحث در مورد تشکیل دولت ائتلافی پس از انتخابات گرد هم 
آمده‌اند. یائیر گولان، رئیس حزب چپ گرای لیبرال دموکرات، گفت 
که با گادی آیزنکوت، رقیب اصلی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، 
دیدار کرده است. گولان پس از این دیدار در پلتفرم ایکس نوشت 
که نجات اسرائیل در گرو اما و اگر است. گولان همچنین با منصور 
عباس، رهبر حزب فهرست متحد عرب موسوم به رعم که عملگرا 
تلقی می شود و همچنین با یائیر لاپید، رهبر سابق مخالفان، دیدار 
کرد. گولان بعدا اظهار داشت که می خواهد همه گزینه ها را بررسی 
و با همه شرکا همکاری کند. او اخیرا خواستار ائتلاف با احزاب عربی 
شد که در انتخابات عملکرد قوی داشتند، اما سایر احزاب مخالف 

تاکنون این پیشنهاد را رد کرده اند.

نتانیاهو ،بدون اکثریت پارلمانی
اما در ادامه بن بست جاری در اراضی اشغالی پس از انتخابات 
کنست رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم 
در حالی که اکثریت کرسی‌ها را نیز در اختیار ندارد، ادعا کرد که نباید 
کابینه‌ای با حضور فهرست های عربی تشکیل شود! این در حالی 
است که با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی یا همان کنست 
رژیم صهیونیستی، هیچ یک از بلوک های سیاسی موفق به کسب 
حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه نشدند تا بحران سیاسی 
در تل‌آویو وارد مرحله‌ای جدید شود. بلوک نتانیاهو که احزاب 
راست گرا و راست افراطی را دربر می گیرد، ۵۳ کرسی از مجموع 
۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد. کمیته مرکزی انتخابات رژیم 
صهیونیستی روند شمارش نهایی آرا از جمله صندوق های موسوم 
به پاکت های دوگانه، مربوط به نظامیان، زندانیان، بیماران و افراد 
معذور از حضور در شعب اصلی را با ثبت مجموع پنج میلیون و ۶۹۷ 
هزار و ۲۹۰ رأی به پایان رساند. با قطعی شدن این ارقام، هیچ کدام 
از بلوک‌های سیاسی موفق به کسب حدنصاب ۶۱ کرسی برای 
تشکیل کابینه رژیم نشدند؛ ائتلاف به سرکردگی بنیامین نتانیاهو، 
۵۳ کرسی، ائتلاف رقیب به ریاست گادی آیزنکوت ۴۸ کرسی و 

احزاب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.

طرح سری نتانیاهو که در نطفه خفه شد
اما طبق افشاگری برخی از روزنامه نگاران سرشناس صهیونیستی، 
نتانیاهو تا لحظه آخر، پیش از برگزاری انتخابات، امید به جلب 
نظر مساعد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تجاوز مجدد به 
ایران داشت؛ تا از این طریق، انتخابات را به تعویق بیندازد. در 
همین راستا، رونن برگمن، روزنامه نگار معروف صهیونیستی در 

یدیعوت آخارونت نوشت: تلاش های نتانیاهو برای برافروختن 
جنگ پیش از انتخابات متوقف شد، اما او تا آخرین لحظه ناامید 
نشد. مقام های ارشد امنیتی فاش می کنند که نخست‌وزیر برای 
اقدامی که لزوما حمله هوایی نیست فشار می‌آورد، به این فرض 
که به واکنشی ایرانی منجر خواهد شد؛ این اقدام خشم و نگرانی 
در رأس ستاد کل ارتش اسرائیل، از جمله در نیروی هوایی و جامعه 
اطلاعاتی را برانگیخت تا اینکه از دستور کار خارج شد. پس از بسته 
شدن صندوق های رأی، احتمال از سرگیری آتش بیشتر می شود.

بنا به نوشته برگمن، یک‌شنبه گذشته، در ساعتی دیروقت، 
مجموعه‌ای از نشست‌ها و تماس های تلفنی میان مقام های آگاه 
از تحولات در دستگاه امنیتی و چند تن از رهبران احزاب بلوک تغییر 
به رهبری آیزنکوت برگزار شد. در آن نشست ها، نگرانی از یک ربایش 
مطرح شد که نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو درصدد پیشبرد آن 
بود؛ اقدامی در ایران که لزوما حمله هوایی نیست. در این میان، 
سوءظنی که در میان مقام های ارشد دستگاه امنیتی شکل گرفت، 
نتیجه زنجیره تحولات در محور اورشلیم-واشنگتن-تهران در 

ماه منتهی به انتخابات بود. نتانیاهو تلاش کرد سوار درخواست 
آمریکا برای ایجاد آمادگی جهت حمله شود، بدون تاریخ هدف، تا 
آن را به حمله‌ای واقعی تبدیل کند، با یک تاریخ، هر تاریخی، مهم 

این بود که پیش از انتخابات باشد.
به نوشته برگمن، چنین حمله‌ای به ضد حمله ایرانی و از سرگیری 
جنگ می‌انجامید؛ با تمام پیامدهای سیاسی. وقتی نتانیاهو 
دریافت که به دلیل مخالفت رئیس ستاد کل و فرمانده نیروی 
هوایی، همراه با ناقص بودن آمادگی آمریکا و تردید ترامپ در 
مورد مصلحت اقدام پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، 
حمله هوایی رخ نخواهد داد، به ارزیابی همان مقام‌ها درباره آن 
طرح جایگزین روی آورد. این امر خشم و نگرانی را در رأس ستاد 
کل ارتش و درون جامعه اطلاعاتی اسرائیل برانگیخت. از دید 
نتانیاهو، آن مقام ها ارزیابی کردند، در صورت کلید خوردن این 
طرح سری، واکنش ایرانی، انتقام سخت از اسرائیل خواهد بود 
و از انتقام ایرانی تا از سرگیری وضعیت جنگی در خاورمیانه، راه 

بسیار کوتاه است.

هیچ یک از بلوک های انتخاباتی در اراضی اشغالی، نمی توانند دولت تشکیل دهند

صهیونیست ها در بن بست

محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام رهبری:
اروپا در همکاری با آمریکا، باد کاشت و امروز طوفان درو می کند

طی 72 ساعت اخیر فضای سیاسی و خبری داخلی و بین‌المللی، تحت تاثیر 
نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا خطاب به سرلشکر محسن 
رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان قرار دارد. درخصوص 
محتوای نامه مذکور گمانه‌زنی های زیادی شده است؛ اما آنچه اهمیت دارد 
آن است که ایران از مواضع خود عدول نکرده است و مادامی که هفت شرط 
اساسی‌اش به یکباره و بالمره، تحقق نیابد، هیچگونه مذاکره‌ای را با طرف 

آمریکایی نخواهد داشت.

گاه« پایان جنگ در تمامی جغرافیای مقاومت، رفع محاصره دریایی  به گزارش »آ
ایران، آزادسازی دارایی های بلوکه شده کشورمان در خارج و رفع تحریم های مرتبط 
با فروش نفت، از اساسی‌ترین شروط ایران برای آغاز هر مذاکره‌ای و به تبع آن، 

بازگشایی تدریجی تنگه هرمز است.
نکته دیگری که درخصوص نامه ونس مطرح است، آن است که در این نامه 
هیچ ابتکار تازه‌ای از سوی طرف آمریکایی مطرح نشده و صرفا متن و لحن نامه 
محترمانه تر است؛ قطعا این قبیل تردستی ها در قبال ایران موثر نخواهد بود 
و آمریکا اگر می خواهد آبرومندانه از جنگ با ایران خارج شود، باید اقدام عملی 

انجام دهد.
مبحث دیگر، نیاز سیاسی و جناحی ترامپ و ونس به دستاوردسازی است. کمتر از پنج 
روز دیگر به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا زمان باقی است و جمهوریخواهان 
نیاز مبرم دارند تا از جنگ ایران یک دستاورد سیاسی درست کنند. بهترین مصداق 
در این رابطه، آن است که طی مذاکراتی سریع، تفاهم نامه‌ای را منعقد کنند و در 
جامعه آمریکا چنین القا کنند که در نتیجه قدرت سخت و حمله نظامی به ایران، 

پرونده هسته ای تهران برای همیشه مختومه شد.

هسته ای، خط قرمز ایران است
در اینجا هوشمندی جمهوری اسلامی ایران، قابل تحسین است که از همان ابتدای 
انتشار خبر ارسال نامه ونس، از طرق مختلف، اعلام کرد که به هیچ وجه در مراحله 
نخست و تا پیش از تحقق هفت شرطش، هیچ امتیاز هسته‌ای به آمریکا نخواهد 
داد. به بیان دیگر، تقویم شکننده انتخاباتی کاخ سفید، واشنگتن را به صرافت 
دستاوردسازی‌های نمایشی انداخته؛ غافل از آنکه تهران بازار سیاست‌ورزی‌های 

زودگذر را به رسمیت نمی شناسد.
در فرامتن اخبار و گمانه‌زنی های سیاسی و رسانه‌ای در باب نامه ونس و واکنش 
ایران، چند نکته مستتر است و از جمله آنکه واشنگتن در چنبره محاسبات غلط خود 
گرفتار آمده و در جست‌وجوی راه نجاتی آبرومندانه از باتلاق منطقه‌ای است که خود 
آفریده است. از منظر ایران، فراتر از الفاظ دیپلماتیک و نامه نگاری های مصلحتی، 
میدان نبرد اراده هاست که خط فاصل میان پیروزی و سازش را ترسیم می کند. 
جمهوری اسلامی ایران با صلابت برخاسته از اقتدار میدانی، هرگونه دیپلماسی 
فرسایشی را به سد محکم هفت شرط بنیادین خود منکوب کرده است. بازی با 
واژگان و تغییر لحن مکتوبات، سرپوشی کاذب بر استیصال ساختاری آمریکاست 

که زبان زور را در برابر اراده پولادین ملت و نظام ایران باخته است.

نامه ای با محتوای تکراری
اما طبق آنچه منابع خبری آگاه منتشر کرده‌اند برخلاف اظهارات ترامپ و رسانه های 
غربی، ایران در نامه اخیر ونس موضوع مهمی که شایسته جواب باشد، نیافته 
است. نامه ونس بیش از آنکه گامی در جهت یک دیپلماسی واقعی ارزیابی شود، 
به عنوان نقشه مشترکی با ترامپ برای امتیازگیری هسته‌ای از ایران قبل از انتخابات 
میان دوره‌ای کنگره ارزیابی شده است. علاوه بر نامه ونس، ایران طرحی از قطر 
دریافت کرده که به آن پاسخ خواهد داد. قطری ها خواستار کوتاه تر شدن زمان بندی 
اجرای طرح شده‌اند که ایران با آن مخالفتی ندارد اما ایران از هفت شرط خود به 
عنوان پیش‌نیاز باز شدن تنگه هرمز با ترتیبات ایرانی کوتاه نخواهد آمد و هیچ 
گزینه هسته‌ای را هم بررسی نخواهد کرد. بسیار بعید است ترامپ چنین طرحی را 
بپذیرد. ایران آماده هیچ نوع امتیازدهی در زمینه مواد هسته‌ای نیست چون هیچ 
اطمینانی از عمل آمریکا به تعهداتش ندارد. در همین راستا، شبکه العربیه به نقل 
از منابع آگاه مدعی شده که میانجی ها در حال مذاکره با ایران بر سر توافقی هستند 
که براساس آن، تهران در ازای آزادسازی بخشی از دارایی های مسدودشده خود، 
اجازه ورود بازرسان به تاسیسات هسته‌ای را صادر کند. طبق این گزارش، واشنگتن 
به میانجی ها اعلام کرده است که کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای ایران، شرط اساسی 
هرگونه مذاکره خواهد بود. این ادعا در حالی مطرح شده که هنوز جزئیات توافق 

احتمالی و واکنش رسمی تهران به این پیشنهاد منتشر نشده است.

به هر ترتیب، این آمریکاست که نیازمند مذاکره با ایران است و وقتی یک طرف در 
مقام نیاز است، قطعا باید از خواسته های خود عقب بنشیند. نامه ونس، در شرایط 
افزایش فشارهای اقتصادی بر دولت ترامپ و تشدید انتقادها از عملکرد وی در 

جنگ با ایران نوشته شد.
 کارشناسان معتقدند همزمانی این نامه با رقابت های انتخاباتی آمریکا و افزایش 
نارضایتی عمومی از پیامدهای جنگ، می‌تواند نشان‌دهنده تلاش دولت ترامپ 
برای مدیریت تبعات سیاسی و اقتصادی این درگیری و ارسال پیامی امیدوارکننده 
به رأی‌دهندگان آمریکایی باشد. نامه ونس را باید در چارچوب فشارهای ناشی از 
جنگ با ایران و نگرانی جمهوریخواهان از شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره 

تحلیل کرد.

چالش های پیش‌ روی ترامپ
برای تحلیل این نامه ابتدا باید بررسی کرد که چرا جمهوریخواهان در آستانه 
انتخابات با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که بخش مهمی از آن به جنگ 
با ایران و پیامدهای این درگیری بازمی گردد. جنگ با ایران یکی از مهم‌ترین مسائلی 
است که چالش های متعددی را برای دولت ترامپ ایجاد کرده و بر محبوبیت ترامپ 
تاثیر گذاشته است. افزایش تورم و گرانی، به‌ویژه در حوزه سوخت و مسکن، از جمله 
مشکلاتی است که شهروندان آمریکایی با آن مواجهند. در کنار این مسائل، مخالفت 
بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا با جنگ و محقق‌ نشدن برخی وعده های 
انتخاباتی ترامپ، از عوامل تشدید نارضایتی هاست. فراموش نکنیم که ترامپ با 
وعده پایان ‌دادن به جنگ‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آمریکا وارد رقابت های 
انتخاباتی شده بود. اکنون این پرسش مطرح است که آیا جمهوریخواهان در فرصت 
باقی مانده تا انتخابات می توانند این شکاف را ترمیم کنند یا خیر؛ موضوعی که با 

توجه به شرایط موجود، کار دشواری به نظر می رسد.
فاصله  گرفتن برخی نامزدهای جمهوریخواه از ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود، 
نشان می‌دهد که بخشی از جمهوریخواهان نگران تاثیر عملکرد رئیس جمهور 
آمریکا بر سبد رأی خود هستند و تلاش می کنند میان موقعیت انتخاباتی خود و 

سیاست های ترامپ فاصله ایجاد کنند.
دولت ترامپ در شرایطی قرار دارد که باید درباره هزینه های مالی و پیامدهای 
اقتصادی جنگ به افکار عمومی پاسخ دهد. در چنین وضعیتی، ادامه درگیری 
بدون چشم‌انداز روشن برای پایان آن، فشار مضاعفی بر دولت آمریکا وارد می کند. 
جمهوریخواهان احساس می کنند که سبد رأی آنها در معرض خطر قرار گرفته است؛ 
به همین دلیل، ترامپ می کوشد با طرح موضوع آغاز مذاکرات، این پیام را به افکار 
عمومی آمریکا منتقل کند که در حال حل‌وفصل مسئله ایران است. از این منظر، 

نامه ونس می تواند بخشی از تلاش دولت آمریکا برای ایجاد یک تحول تبلیغاتی در 
روزهای پایانی رقابت های انتخاباتی باشد؛ اقدامی که هدف آن کاهش فشارهای 

سیاسی ناشی از جنگ و القای امکان دستیابی به توافق است.

استیصال آمریکا
نفس ارسال چنین نامه‌ای را می توان نشانه‌ای از این دانست که فشار و تهدید 
نتوانسته ایران اسلامی را به پذیرش خواسته های آمریکا وادار کند و واشنگتن به 
دنبال استفاده از مسیر دیگری برای پیشبرد اهداف خود است. جمهوری اسلامی 
ایران برای بررسی چنین موضوعاتی سازوکار مشخص خود را دارد و نامه دریافتی نیز 
باید از همین مسیر مورد ارزیابی قرار گیرد. در این زمینه، مسئله اصلی نه صرف ارسال 
نامه، بلکه محتوای آن و میزان پایبندی آمریکا به تعهدات و شروط مطرح شده از 

سوی ایران است.

سفر مجدد قطری‌ها
روز جمعه هشتم آبان نیز رسانه ها گزارش دادند که میانجی گران قطری بار دیگر 
به تهران سفر کرده‌اند تا تلاش ها برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا 
گاه،  برای پایان دادن به جنگ را ادامه دهند. طبق ادعای رویترز به نقل از یک منبع آ
گفت‌وگوهای میانجیگرانه با هماهنگی واشنگتن انجام می شود، اما جزئیات 

بیشتری درباره مذاکرات تازه ارائه نشده است.
این دومین سفر میانجیگران قطری به ایران در یک هفته اخیر است. قطر روز یک شنبه 
گذشته پیش نویس طرحی برای پایان جنگ را به ایران ارائه کرده بود، اما یک مقام 
ارشد جمهوری اسلامی ایران این پیشنهادها را غیر قابل  قبول خواند و تاکید کرد که 
موضع تهران درباره برنامه هسته‌ای تغییر نکرده است. خبرگزاری های داخلی هم روز 
جمعه هشتم آبان گزارش دادند هیاتی به ریاست محمد بن عبدالرحمن بن جاسم 
آل ثانی، وزیر خارجه قطر، صبح جمعه هشتم آبان، برای دیدار و رایزنی با مقام های 

ارشد جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده است.
آنچه مسلم است آن است که ایران می‌داند در حال حاضر دادن امتیاز هسته‌ای به 
ترامپ قبل از انتخابات کنگره به معنای نجات اوست؛ کسی که پس از نجات، ضربات 
بزرگ تر و توطئه های عمیق تر را آغاز می کند. با این فرد توافق پایدار ممکن نیست 
و ایران هیچ نیازی به توافق تاکتیکی با دشمن ندارد. حضور متعدد واسطه ها در 
ایران برای مذاکره نیز حاکی از استیصال و نیاز ترامپ برای پیروزی در انتخابات کنگره 
است. لذا از منظر بسیاری از نخبگان و تحلیلگران سیاسی هرگونه مذاکره‌ای قبل از 
انتخابات، کمک مستقیم به ترامپ است و تا تحقق شرایط ملت ایران، مذاکره کردن 

در جهت منافع ملی نخواهد بود.
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تقویم ها هشتم آبان را به نام نوجوانی سند زده‌اند که روزگاری با دست های 
کوچک و تصمیمی فراتر از سال های عمرش، ضامن نارنجک را کشید تا مرزهای 
یک سرزمین در زیر شنی تانک های دشمن مچاله نشوند. محمدحسین 
فهمیده در 13 سالگی تعریف واژه ها را دگرگون کرد تا تاریخ بیاموزد بزرگی و 
غیرت، به شناسنامه و خط ریش نیست. اما سال ها پس از آن روزگار حماسه، 
ورق دیگری از همان قصه تکرار شد؛ این بار نه در دشت های تفتیده خوزستان 
و هورهای جنوب، بلکه در اتاق های خواب، راهروهای مدارس، زمین های 
تاتامی و خانه های ساده روستایی. دو کارزار خونین و سنگین 12 و 40 روزه، 
آینه‌ای دیگر برابر مفهوم نوجوانی گشودند. این گزارش، مرثیه‌ای برای 
معصومیت از دست‌رفته نیست؛ حماسه‌ای از پروانه های نوجوانی است که 
رؤیاهای بلندشان زیر باران موشک ها و خروارها سیمان مدفون نشد، بلکه 

آسمانی ترین معنای زیستن را تا ابد بر تارک آسمان حک کرد.

روز نوجوان در این دیار هرگز یک یادبود تزئینی در تقویم رسمی نبوده است؛ 
نشانه‌ای است از تلاقی ناگهانی بلوغ با ایثار. آن روز که پسرک کرجی پیکرش را به 
زنجیرهای پولادین سپرد، همگان پنداشتند فهمیده ها یگانه های روزگار خویشند. 
اما آزمون های سخت روزگار، چهره نوینی از مقاومت را پیش چشم آورد. هنگامی 
تش دو جنگ خونبار 12 و 40 روزه آسمان را شکافت و بمب های  که شعله های آ
سنگرشکن بی‌محابا بر سقف ها باریدن گرفتند، نسل تازه‌ای از نوجوانان پدیدار 
کنده از همان شهامت، غیرت و  شدند که بی هیچ سلاحی در دست، قلب هایشان آ

نجابت تاریخی بود.
آنان نه داوطلب میدان رزم کلاسیک بودند و نه ردای نبرد بر تن داشتند، اما در کوران 
شبیخون های ددمنشانه، روح بلند خود را در پس سیمان های فروریخته و غبار 
خاکستری انفجارها نشان دادند. اگر فهمیده تانک را متوقف کرد، نوجوانان این 
جنگ های تحمیلی تازه، با لب های تشنه، دستان بریده و تن های سپیدشان، پرده از 
سبعیت مهاجمان برداشتند و به جهان فهماندند که خصم حتی از خواب آرام فرزندان 

و رؤیاهای جوانه نزده این خاک نیز در هراس است.

اول مامان را نجات بده
در میان خاکستر حادثه، نام »سهیل کطولی« همچون اخگری فروزان می‌درخشد. 
دانش‌آموز پایه پنجم دبستان شهید صیاد شیرازی که با چشمانی نافذ و صورتی به 
خاک و خون غلتیده، به قاب تصویر رسانه های جهان راه یافت. سهیل نماد غیرتی 
شد که سن و سال نمی شناسد. شبی که پایپوش سیاه آوار بر خانه ریخت، هنگامی 
که پدر، وحشت‌زده و در میان آهن پاره ها، پسرک خود را نیمه جان از زیر بتن های سرد 
بیرون کشید، واژه هایی از دهان کودک شنیده شد که سنگ را آب می کرد: »بابا آوارها 

را برندار، کمرت درد می گیرد... اول مامان را نجات بده... بابا تشنه ام!«
سهیل تنها کودکی نبود که قربانی بمباران شد؛ او تجسم فداکاری در اوج بی پناهی 
بود. سعید گل محمدی، مدیر مدرسه‌اش، با بغضی که راه گلو را می بندد از آخرین 
روزهای اردوی مدرسه می گوید؛ شبی که دوربین گوشی را روشن کرد و سهیل آرام و 
با نگاهی عمیق دست تکان داد: »یک لحظه در دلم آشوب به پا شد. گویی در مردمک 
چشمانش سفر ابدی را می خواندم. سهیل فوق‌العاده باهوش، نجیب و یاری‌رسان 

بود. شبی که رفیق شفیقم خبر داد خانه شان هدف موشک های صهیونیستی قرار 
گرفته، دنیا روی سرم خراب شد. پدرش پشت تلفن توانست فقط یک جمله را میان 

گریه بریده‌بریده بگوید: سهیلم رفت...«
همکلاسی‌اش، آریا شهبازی، هنوز قاب چشمان مهربان سهیل را پیش رو دارد؛ 
پسری که در میانه تلخی رفتار یک غریبه در اردو، کنار گوش رفیقش زمزمه کرده بود: 
»این‌جور آدم‌ها زیادند، ما باید قوی باشیم و نرنجیم.« آریا در یارگیری‌های فوتبال 

حیاط مدرسه همیشه دست روی شانه سهیل می گذاشت. او حالا در نبود همبازی 
مهربانش، عهدی نانوشته را زمزمه می کند: رفاقتی که نه با سوت پایان بازی، که با 

پرواز ابدی او تا ابد جاودانه شد.

تاتامی خونین و پرواز همزمان پدر و پسر
در برگ دیگری از این روایت جانکاه، نام »امیرعلی امینی« می‌درخشد؛ نوجوان 12 
ساله‌ای که روح جنگندگی و شرف را روی تشک های تاتامی تمرین می کرد. او تنها 
یک شاگرد تکواندو با کمربند مشکی نبود؛ او رفیق شانه به شانه پدرش، شهید »رضا 
امینی« بود؛ پدری که خود با کمربند قرمز پا به پای پسر عرق می‌ریخت و پا می‌کوفت. 
پیوند این دو به اندازه‌ای ریشه‌دار بود که فاصله محله نوبنیاد تا خیابان میرداماد 
و بار ترافیک عصرگاهی پایتخت هم نتوانسته بود بند شاگردی نوید قربانپور را از 

امیرعلی بگسلد.
شامگاه ۲۳ خرداد، آسمان شمال شرق غرید و ساختمانی که امیرعلی در طبقه 
سیزدهم آن سر بر بالین نهاده بود، هدف ترکش و انفجار شد. موشک طبقات میانی 
را شخم زده بود و اسکلت برج در آستانه فروریختن دست‌وپا می‌زد. مادر و برادر 
کوچک تر امیررضا، که به دهانه راهرو نزدیک تر بودند، با پرت کردن پارچه‌ای سپید به 
بیرون توانستند دیده بانان امداد را مطلع کنند و از دالان مرگ رهیدند. اما امیرعلی 
که آن شب خوابیدن در کنار پدر را طلب کرده بود، در اتاق دیگر در تله بتن و آهن 
گرفتار ماند. برای بیش از یک ساعت و نیم، صدای امیرعلی و پدرش از زیر آوار می‌آمد؛ 
مکالمه‌ای تلخ در محاصره تاریکی و غبار. اما درست در لحظه‌ای که دستان امدادگران 
در تکاپوی باز کردن راهی به سوی اتاق بود، سقف خسته فرو ریخت و سکوت مرگباری 

تنوره ای کشید که دو روح زلال را به آسمان کشاند.
مربی‌اش می‌گوید: »امیرعلی برای مسابقات انتخابی استان دورخیز کرده بود. او 
استعداد بی‌نظیری داشت اما والاتر از آن، صداقت و عشقی بود که میان او و پدرش 
موج می‌زد. روزهای قرنطینه کرونا یادم نمی‌رود که پدرش چمن های کنار بلوک را 
به تاتامی تمرین و زمین بازی ما بدل می کرد. آنها نه تنها در تمرین، که در معراج نیز 

همگام و همسفر یکدیگر شدند.«

پروانه ای در سحرگاه دورسون آباد
در میان هیاهوی ویرانی ها، باید از دخترانه هایی گفت که در پاکی روستاها بال 
گشودند. شهید »نازنین‌زهرا سیفی«، متولد تیر ۱۳۸۸، دختر سوم خانواده‌ای دامدار 
و پاک نهاد در روستای دورسون‌آباد بود. در روزگاری که جهان پر از فریاد تفاخر مادی 
است، نازنین‌زهرا در آرامش ساده کلبه روستایی شان، سودایی دیگر در سر می‌پروراند. 
دانش‌آموز ممتازی که با لحن زلال خود سرودخوان برنامه های پرورشی مدرسه بود 
و دوشادوش نیروهای مخلص جهادی، دست های خسته‌اش را وقف خدمت می کرد.
انس او با قرآن و ادعیه و اشتیاق بی‌وقفه‌اش به واکاوی سرگذشت لاله های پرپر، 
روحیه‌ای متفاوت از سال‌های شناسنامه‌اش پدید آورده بود. رسم هر پنج شنبه‌اش، 
نشستن بر خاک مزار شهدا و تمنای شهادت از ساحت حق بود. در سحرگاه شانزدهم 
اسفند سال ۱۴۰۴، دست ناپاک جنایتکاران موشک خود را فرود آورد و خلوت این خانه 
روستایی را درهم شکست. نازنین‌زهرا در همان سجده گاه بندگی و سادگی، به کاروان 
آرمانی‌اش پیوست تا ثابت کند ردای ایثار و پرواز، جنسیت و شهر و روستا نمی‌شناسد؛ 

هر جا که دلی به خلوص رسیده باشد، قبله همان جاست.

قلبی کشیده بر غبار آسانسور و آرزوی ریاست جمهوری
در خیابان پاتریس لومومبا، خانه خانواده خرمی در ساعات آغازین بامداد ۲۳ خرداد 
به آتش کشیده شد. اصابت سهمگین بمب های متجاوزان به منزل همسایه شان، 
دانشمند والامقام دکتر ذوالفقاری، دیوارهای خانه مجاور را نیز بلعید و اتاق دو 
برادر، امیرعلی و امیرمحمد خرمی، آوار شد. امیرمحمد با تلاشی نفسگیر از زیر 
نخاله‌ها بیرون کشیده شد، اما تن امیرعلی 13 ساله، بی آنکه حتی خط و خشی بر 
چهره زیبایش بنشیند، زیر سنگینی فشار دیوارها مچاله شد و خاک تنفسش را برید.

شهلا عراقیان فر، مادری که هر روز بدرقه فرزندش با رسم عاشقانه‌ای همراه 

بود، چشمانی اشکبار دارد: »امیرعلی هر صبح پس از خروج از خانه، درون کابین 
آسانسور می‌ایستاد، با دو دست روی شیشه، قلبی فرضی می کشید و با لبخندی 
مهربان بوسه‌ای به سویم روانه می کرد. حالا ماه هاست که من راهی قطعه ۴۲ 
بهشت‌زهرا)س( می شوم و با سرانگشت روی سنگ سرد مزارش همان قلب را 

ترسیم می کنم.«
امیرعلی نوجوانی با دنیایی از امید بود؛ دلباخته کنسول‌های بازی، سازنده طرح های 
نوپا برای بازی های رایانه‌ای و پسری که همیشه با لحنی جدی به مادر می گفت: 
»می خواهم روزی رئیس جمهور شوم؛ نخستین کارم این است که باری از دوش مردم 

بردارم تا هیچ پدری شرمنده فرزندش نشود.« او رفت، اما این اراده‌های معصوم، 
سند محکومیت ابدی متجاوزانی است که حتی از آینده نگری یک نوجوان ۱۳ ساله 

وحشت داشتند.

مبارزان تاتامی تا عروج در راه خانه
داستان دلاوری این نسل با نام های دیگری نیز گره خورده است. در تبریز، »عرفان 
لطفی«، جوان 18 ساله‌ای با دان یک تکواندو و کوله باری از افتخارات استانی، 
در مسیر بازگشت به خانه در منطقه باغ معروف، طعمه موج انفجار برخاسته از 
حمله جنگنده های متجاوز شد. او که تدارک روزهای سرنوشت ساز کنکور سراسری 
را می‌دید و جوانی‌اش لبریز از نقشه های روشن برای سربلندی کشورش بود، 
بی صدا در کنار پیاده‌رو بر خاک افتاد تا آزمون اصلی زندگی‌اش را با نمره شهادت به 

سرانجام برساند.
همچنین برادران تکواندوکار، »حسین و محسن شاکری«، نمونه‌های بارز دیگری 
تشی  بودند از خانواده‌ای ورزشکار و غیور که به همراه پدر و مادر خویش در آ

خائنانه پر کشیدند. جوانانی که تمرین تن و جان کرده بودند تا بیرق اقتدار وطن را بر 
سکوهای قهرمانی بیفرازند، این‌بار بر فراز دستان ملتی غیور تا عرش بدرقه شدند. 
آنان پایبندی به اصول جوانمردی را نه در گفتار، که با اهدای خون خود در پای امنیت 

خانه بازتعریف کردند.

نوجوانی، خاستگاه ابدی مقاومت
حماسه فهمیده در هشت سال دفاع مقدس، رودخانه‌ای خروشان بود که در دل 
نوجوانان این دو جنگ خونین نیز جریان یافت. آن روز که تانک دشمن متوقف 
شد، دشمن دریافت که روح ایمان حصارپذیر نیست و در این دوران، هنگامی که 
موشک های مخرب بر سر امیرعلی ها، سهیل ها و نازنین‌زهراها فرود آمد -نام هایی 
که هر یک تنها قطره‌ای از دریای بیکران ده ها نوجوان مظلوم و معصوم پرکشیده 
در کوران جنگ های 12 و 40 ‌روزه هستند- بار دیگر حقارت سلاح در برابر شکوه اراده 

آشکار شد.
نوجوانان شهید این نبردهای سهمگین به ما آموختند که مقاومت یک انتخاب 
تقویمی یا سازمانی نیست؛ مقاومت نبض تپنده ملتی است که حتی کودکانش پیش 
از آنکه دست از جان بشویند، نگران خستگی پدر و عطش مادرند. نام این ستاره های 
زمینی بر پیشانی تاریخ این دیار خواهد درخشید؛ نه فقط برای اینکه رفتند و شهید 
شدند، بلکه برای آنکه به جهانیان نشان دادند حتی در پس سنگین‌ترین آوارها، 
انسانیت، غیرت و نجابت هرگز نخواهد مرد. هشتم آبان‌ اکنون عمیق تر از همیشه، 
یادآور نسلی است که پیش از رسیدن به بهار جوانی، ردای سرخ آزادگی را برگزید و برای 
همیشه جاودانه شد؛ نسلی از هزاران ستاره روشن در کهکشان مقاومت که هر کدام 

داستانی ناتمام از عشق و فداکاری را در دل تاریخ به یادگار گذاشته اند.

روایت ناتمام پرواز پروانه ها در آتش دو جنگ نابرابر، همزمان با روز نوجوان

رؤیاهای آوارشده

هفتمین شماره گاهنامه »روند« با عنوان »کارنامه جنگی صنایع خلاق« منتشر شد. 
این شماره به بررسی عملکرد صنایع خلاق ایران در جریان جنگ و ظرفیت‌های این 

حوزه برای بازنمایی مفهوم مقاومت می پردازد.
به گزارش »مهر« هفتمین شماره گاهنامه »روند« با عنوان »کارنامه جنگی صنایع 
خلاق« منتشر شد. این گاهنامه هر فصل یک بار توسط موسسه کمک به توسعه 
فرهنگ و هنر منتشر می‌شود. شماره جدید »روند« به این پرسش می پردازد که صنایع 
خلاق ایران در جریان آنچه »دفاع مقدس سوم« نامیده شده، چه محصولاتی تولید 
کرده‌اند، چه اقداماتی انجام داده‌اند و تا چه اندازه توانسته‌اند در بازنمایی تجربه 

جنگ و مقاومت مردم نقش آفرینی کنند.
در این شماره، یادداشت هایی با عناوینی همچون »بازسازی برند ملی در پساجنگ؛ 
پیوند صادرات فرهنگی و اقتدار نرم ایران«، »۹ روز تا نخستین ترانه؛ صنایع خلاق ایران 
برای جنگ چه ساخت؟«، »از دیوار مدرسه تا ایران‌چک؛ چه چیزهایی ساخته شد که 
می شود آنها را لمس کرد؟« و »صنایع خلاق مقاومت و بازآرایی فرهنگ در وضعیت 
جنگ« منتشر شده است. همچنین یادداشت‌ها و سرمقاله‌های دیگری درباره 
حوزه هایی مانند اسباب بازی، نوشت‌افزار، بازی های رومیزی و بازی های ویدئویی در 
این شماره به چشم می خورد. یکی از محورهای قابل  توجه این شماره، یادداشت 
»صنایع خلاق مقاومت و بازآرایی فرهنگ در وضعیت جنگ« است؛ یادداشتی که تلاش 

می‌کند نسبت بین تحولات اجتماعی پس از دو جنگ 12 و 40 روزه و عملکرد صنایع 
خلاق ایران را بررسی کند. پرسشی که مطرح می شود این است که صنایع خلاق در 
مواجهه با این شرایط چه تغییراتی را تجربه کرده است، تا چه اندازه خود را با فضای 
جدید تطبیق داده است و آیا توانسته بازتاب‌دهنده تحولات فرهنگی و اجتماعی 

جامعه باشد یا خیر.
پس از ۹ اسفند، انگار موج تازه‌ای از حضور اجتماعی در کشور شکل گرفت. مردم 
با وجود تفاوت در نگرش ها، سلیقه ها و سبک زندگی، به میدان آمدند تا از کشور 
خود دفاع کنند. می توان این تحول را نوعی برانگیختگی و بعثت اجتماعی دانست؛ 
وضعیتی که در آن، مردم از جایگاه تماشاگران رویدادها خارج شدند و خود به 
کنشگرانی فعال در میدان مقاومت تبدیل شدند. با ادامه جنگ، حضور مردم استمرار 
پیدا کرد و مقاومت مردم به پدیده‌ای فراتر از واکنشی مقطعی تبدیل شد. حضور 
شبانه مردم در میدان ها، که به بخشی از عادت ها و سبک زندگی روزمره آنان تبدیل 

شده، تنها یکی از جلوه های این تحول است. در کنار آن، افراد در مشاغل و اصناف 
مختلف تلاش کردند متناسب با شرایط جدید، متفاوت از گذشته عمل کنند. به بیان 
دیگر، روحیه مقاومت در بخش هایی از جامعه تجلی یافته و به نیرویی برای کنش و 
مشارکت اجتماعی تبدیل شده. با این  حال، محصولات فرهنگی و صنایع خلاق ایران 
هنوز آنچنان که شایسته است، نتوانسته این شور اجتماعی و گستره احساسات و 

تجربه های مرتبط با مقاومت را بازنمایی کنند.
در ادامه این یادداشت، این سوال مطرح می شود که مفهوم مقاومت چگونه 
می تواند خود را در فرهنگ و محصولات فرهنگی نشان دهد؟ پیش از این، در برخی 
تحلیل های مربوط به تولید محصولات فرهنگی، چنین تصور می شد که مخاطبان 
این محصولات، قشر محدودی از جامعه هستند و به همین دلیل، تولید آنها از 
نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست. اما این فرض از اساس اشتباه است؛ زیرا حتی اگر 
مخاطبان چنین محصولاتی، گروه مشخصی از جامعه باشند، وجود تقاضا در بین 
آنها می تواند تولید را از نظر اقتصادی توجیه پذیر کند. علاوه بر این، نمی توان بدون 
بررسی دقیق ترجیحات مخاطبان و ظرفیت بازار، دامنه علاقه مندان به محصولات 

فرهنگی با محوریت مقاومت را محدود دانست.
در حال حاضر و بعد از تحولات اخیر، به نظر می‌رسد روحیه مقاومت در بخش هایی 
از جامعه با نمودهای تازه‌ای همراه شده. این تحول می تواند در الگوهای مصرف 
فرهنگی بازتاب پیدا کند. مردمی که مقاومت در برابر سلطه‌گری آمریکا و اسرائیل، به 
بخشی از نگرش و سبک زندگی شان تبدیل شده است، ممکن است به محصولاتی 
نیز علاقه مند شوند که این ارزش ها و نمادها را بازتاب می‌دهند. بنابراین تولید 
محصولات فرهنگی با موضوع مقاومت، علاوه بر کارکرد هویتی و فرهنگی، می تواند 
برای تولیدکنندگان فرصتی اقتصادی و زمینه گسترش بازار این محصولات را ایجاد 
کند. در حوزه مصرف، خرید چنین محصولاتی می‌تواند فراتر از یک انتخاب ساده و 
روزمره باشد. بخشی از مخاطبان ممکن است از طریق انتخاب و مصرف محصولات 
فرهنگی، همبستگی خود را با مقاومت اعلام و به همین ترتیب مصرف را به شکلی از 
کنش اجتماعی و سیاسی تبدیل کنند. محصولات فرهنگی می توانند به ابزاری برای 
بیان هویت، مخالفت با نظام سلطه و مشارکت در عرصه فرهنگی تبدیل شوند؛ 
عرصه‌ای که در کنار میدان نظامی، نقشی مهم در شکل گیری روایت ها و معناهای 

اجتماعی دارد.

با وجود این ظرفیت ها، بین تقاضای مخاطبان و آنچه تاکنون در حوزه تولید و عرضه 
محصولات فرهنگی با محوریت مقاومت ارائه شده، فاصله وجود دارد. به نظر 
می‌رسد بازار این محصولات از ظرفیت هایی برخوردار است که هنوز به طور کامل 
شناسایی و بالفعل نشده است. از همین رو، یکی از پرسش های مهم پیش روی صنایع 
خلاق این است که چگونه می توان این ظرفیت فرهنگی و اجتماعی را به محصولاتی 

جذاب، باکیفیت و متناسب با نیاز گروه های مختلف مخاطب تبدیل کرد؟
این یادداشت در ادامه، پیشنهادهایی برای تولید محصولات فرهنگی با موضوع 
مقاومت مطرح می کند. برای نمونه، تولیدکنندگان می توانند قهرمانان و چهره های 
مرتبط با مقاومت را در قالب فیگورهای باکیفیت و متناسب با گروه های سنی کودک 
و نوجوان عرضه کنند. فیگورهایی که اقتدار و توانمندی نظامی کشور را از طریق 
شخصیت ها و نمادهای مرتبط با نیروهای نظامی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی، ارتش، نیروی دریایی و یگان ویژه صابرین نشان می‌دهد. البته تحقق چنین 
ایده هایی نیازمند رعایت ملاحظات اخلاقی و برخورداری از چارچوبی روشن برای 
بازنمایی شخصیت هاست. برای مثال، بهتر است در طراحی این فیگورها از بازسازی 
دقیق و جزئی چهره شهدا و فرماندهان برجسته پرهیز شود. این رویکرد می تواند 
ضمن حفظ حرمت شخصیت ها، امکان خلق محصولاتی خلاقانه و متناسب با 

گروه های سنی مختلف را فراهم کند.
از دیگر پیشنهادهای مطرح شده می توان به تولید جاکلیدی هایی با الهام از پهپادها 
و موشک های ایرانی، طراحی بازی های رومیزی با موضوع مقاومت و ساخت 
اسباب بازی های ساختنی، از جمله محصولات مبتنی بر الگوهای لگو، اشاره کرد. 
چنین محصولاتی می توانند مفاهیمی مانند دفاع، همبستگی و مقاومت را در 
قالب هایی ملموس و متناسب با علایق مخاطبان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، 
بازنمایی کنند. دو جنگ تحمیل شده به کشور، یعنی جنگ 12 و 40 روزه، مجموعه‌ای 
از تصاویر، خاطرات و نمادهای جمعی را بر جای گذاشته است. مشت گره کرده رهبر 
شهید، کوله پشتی های کودکان میناب، شهدای ناو دنا و پهپادها و موشک های ایرانی، 
از جمله نمادهایی هستند که می توانند حامل پیام های عاطفی، هویتی و فرهنگی 
باشند. این عناصر، در صورت بازنمایی سنجیده و خلاقانه، ظرفیت تبدیل‌ شدن به 

سوژه هایی برای تولید محصولات فرهنگی را دارند.
در نهایت، جنگ، علاوه بر عرصه نظامی، میدان شکل‌گیری روایت ها و بازتعریف 

هویت های جمعی هم هست. هر جنگی که در حافظه تاریخی یک ملت ماندگار 
می شود، فقط به واسطه نتایج نظامی یا تصمیم‌های سیاسی آن نیست؛ بلکه 
شیوه‌ای که مردم آن را تجربه می کنند، به خاطر می‌سپارند و در قالب روایت ها، 
تصاویر، آثار هنری و محصولات فرهنگی بازآفرینی می کنند نیز در ماندگاری معنای آن 
نقش دارد. مقاومت، اگر قرار است از یک واکنش مقطعی به بخشی پایدار از حافظه 
و هویت فرهنگی جامعه تبدیل شود، نمی تواند صرفا در میدان های نظامی یا عرصه 
سیاست باقی بماند. این روحیه باید در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی، از جمله 

در صنایع خلاق و محصولات فرهنگی، نیز بازتاب پیدا کند.
با این  حال، رسیدن به چنین نقطه‌ای صرفا با تاکید بر اهمیت مقاومت یا طرح 
ایده های پراکنده برای تولید محصول امکان پذیر نیست. شناسایی دقیق مخاطبان، 
شناخت نیازها و سلیقه های آنان، توجه به کیفیت طراحی و تولید، انتخاب قالب های 
مناسب و ایجاد مسیرهای موثر برای عرضه محصولات، همگی از پیش نیازهای تحقق 
این هدف‌اند. صنایع خلاق زمانی می توانند در بازنمایی مقاومت نقشی ماندگار ایفا 
کنند که بین معنا و پیام فرهنگی از یک سو و کیفیت، جذابیت و منطق اقتصادی 
محصول از سوی دیگر ارتباط برقرار کنند. از این منظر، »کارنامه جنگی صنایع خلاق« 
را باید فرصتی برای طرح سوالی فراتر از میزان تولیدات انجام شده در دوران جنگ 
دانست: آیا صنایع خلاق ایران توانسته است تجربه و روحیه مقاومت را به روایت ها و 
محصولاتی ماندگار تبدیل کند؟ پاسخ به این سوال، نیازمند بررسی آن چیزی است 
که تاکنون ساخته شده و شناسایی ظرفیت هایی که هنوز به مرحله تولید و عرضه 
نرسیده است. ثبت تجربه های جنگ در حافظه فرهنگی جامعه، مسئولیتی است که 
نمی توان آن را به پایان درگیری ها موکول کرد؛ این مسئولیت از دل همان تجربه ها 
شروع می شود و برای تحقق آن، باید از هم‌اکنون به فکر ساختن، روایت  کردن و 

ماندگار کردن بود.

صنایع خلاق برای بازنمایی »مقاومت« چه کرده است؟

بررسی کارنامه جنگی صنایع خلاق در گاهنامه »روند«

قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور:
صنعت پوشاک در ماندگاری و ترویج هویت تاریخی و تمدنی ایران نقش دارد
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علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران شناسی:
نام کوروش بزرگ، یادآور فرزانگی در فرمانروایی، مدارا و پاسداشت کرامت انسانی است

ساعتساعتساعتساعت

زهرا بذرافکن،خبرنگار گروه فرهنگ: اسفند سال ۱۳۸۰، جوانی برای 
مصاحبه با قیصر امین پور به دفتر مجله »سروش نوجوان« رفت. دوربینی 
همراه داشت، اما دستگاه ضبط صدا نه. در ورودی مجله، نگهبان از بردن 
دوربین جلوگیری کرد و وقتی تلفنی با قیصر صحبت کردند، شاعر گفت 
نیازی به آوردن دوربین نیست. جوان برای تکمیل تحقیقی دانشجویی 
ثار شاعری بپرسد که سال ها با  آمده بود و می خواست از زندگی و آ
شعرهایش زندگی کرده بود. اما قیصر چندان رغبتی به مصاحبه نداشت.

حسین قرایی، راوی این دیدار، سال ها بعد نوشت که قیصر با لبخند گفته بود: »من 
اهل مصاحبه نیستم.« سرانجام گفت‌وگو انجام شد، با این شرط که حاصلش تنها 

در تحقیق دانشجویی استفاده شود و جایی به چاپ نرسد.
این خاطره، در ظاهر اتفاق مهمی در زندگی یک شاعر مشهور نیست. نه شعری در 
آن سروده شده، نه حادثه‌ای بزرگ رخ داده است. با این‌ حال، شاید نقطه مناسبی 
برای شناختن روی دیگری از قیصر امین پور باشد؛ مردی که کلماتش به زندگی 
بسیاری راه یافته بود، اما به ظاهر علاقه چندانی نداشت خودش موضوع سخن 
باشد. 19 سال پس از درگذشت او، می توان برای لحظاتی کتاب های شعرش 
را بست و سراغ آدم هایی رفت که او را از نزدیک می‌شناختند؛ کسانی که با او کار 
کرده‌اند، شعرهای شان را برایش فرستاده‌اند یا روزی قرار بوده در کلاس درسش 
بنشینند. در این خاطرات، قیصر فقط شاعری با چند مجموعه شعر شناخته شده 
نیست. آدمی است که باید میان رفتارهای کوچک و انتخاب های شخصی‌اش 

دنبال او گشت.

گاهی باید از خودت نگویی
قیصر در سال هایی که نامش با شعر معاصر گره خورده بود، هم در دانشگاه 
تدریس می‌کرد، هم در فعالیت های ادبی حضور داشت و هم با نسل تازه‌ای از 
شاعران سروکار پیدا می کرد. با این‌ همه، در خاطره قرایی، نخستین واکنشش به 

درخواست مصاحبه، طفره رفتن است.
البته از یک دیدار نمی توان نتیجه گرفت که او در همه موقعیت ها کم حرف یا 
گوشه گیر بوده است. قیصر در نشست های ادبی سخن می گفت، شعر می خواند 
و درباره مسائل فرهنگی اظهار نظر می کرد. نکته جالب تر، تفاوت میان حضور 
اجتماعی او و احتیاطش در برابر گفت‌وگویی درباره خودش است. در مجموعه 
»درد جاودانگی« که جمال‌الدین اکرمی و شهرام اقبال‌زاده فراهم کرده‌اند، 

با  از دوستان و همکاران قیصر گرد آمده است؛ نوشته هایی  نوشته هایی 
عنوان‌هایی چون »در دوستی تمام«، »کمی پیاده‌روی با قیصر امین پور« و »با او 
در راه«. همین عنوان ها نشان می‌دهند که برای شناختن یک شاعر، گاهی باید از 
موقعیت های کوچک‌تری آغاز کرد: یک دوستی، یک پیاده‌روی یا همراهی در مسیری 

کوتاه. زندگی ادبی قیصر امین پور را می توان در کتاب هایش دنبال کرد اما زندگی 
اجتماعی او در حافظه کسانی پراکنده است که روزی با او هم نشین بوده‌اند. 
 این حافظه همیشه دقیق و بی طرف نیست، ولی چیزهایی را حفظ می کند که

در شرح  حال‌های رسمی کمتر جایی دارند.

شعرهای دیگران هم مهم بود
یکی از مهم‌ترین فصل های زندگی قیصر، حضورش در »سروش نوجوان« است؛ 
مجله‌ای که از سال ۱۳۶۷ با همراهی چهره‌هایی چون فریدون عموزاده خلیلی و 
بیوک ملکی شکل گرفت و به محلی برای آشنایی نوجوانان با شعر و داستان تبدیل 
شد. معمولا از این دوره به عنوان بخشی از سوابق فرهنگی قیصر یاد می شود. اما 
اهمیت آن را شاید بهتر باشد در کاری جست که هر ماه پشت صفحات یک مجله 
اتفاق می‌افتاد؛ یعنی خواندن نوشته های دیگران، انتخاب کردن، نقد کردن و 

جدی گرفتن مخاطبی که هنوز در ابتدای راه بود.
قیصر در شماره ۴۲ سروش نوجوان، به تاریخ شهریور ۱۳۷۰، مطلبی با عنوان »در 
ل‌احمد نوشت.  حاشیه گلدسته ها« درباره داستان »گلدسته ها و فلک« جلال آ
موضوع فقط معرفی یک داستان مشهور نبود؛ او می کوشید شیوه خواندن و 
اندیشیدن درباره ادبیات را با زبانی قابل فهم در اختیار نوجوانان بگذارد. این وجه 
از فعالیت قیصر کمتر از شعرهایش مورد توجه قرار گرفته است. شاعری که خودش 
از شناخته‌شده‌ترین نام های نسلش بود، بخشی از وقتش را صرف خواندن و 
ثاری می کرد که نویسندگان شان هنوز شناخته شده نبودند. این رابطه  بررسی آ
پس از سال های سروش نوجوان هم ادامه یافت. در گزارش های مربوط به 
فعالیت او در دفتر شعر جوان آمده است که تا سال های پایانی زندگی، نوشته های 
شاعران جوان را می خواند و نقد می کرد؛ شعرهایی که گاه از شهرهای دور به امید 

دیده شدن، فرستاده می‌شدند.
برای نوجوانی که نخستین شعرش را نوشته، خوانده شدن به‌وسیله یک شاعر 
شناخته شده می تواند اتفاقی مهم باشد. شاید همه آن نوجوانان بعدها شاعر 
نشده باشند، اما این واقعیت چیزی از ارزش آن توجه کم نمی کند. قیصر در این 

سال ها فقط شاعر نبود؛ خودش نیز مخاطب شعر دیگران بود.

بعضی چیزها قیمت ندارند
در میان روایت های باقی مانده از قیصر امین پور، گفت‌وگویی تصویری از سال ۱۳۸۲ 
وجه دیگری از شخصیت او را آشکار می کند. او در این فیلم درباره رواج پاداش های 
مادی در جشنواره های شعر انقلاب و جنگ صحبت می کند و میان سرودن از سر 

اعتقاد و سرودن برای دریافت جایزه تفاوت می گذارد.
قیصر امین پور در آن گفت‌وگو تاکید می کند که شعرهای سال‌های نخست را 
با صداقت سروده است. سپس جمله‌ای می گوید که شاید یکی از روشن‌ترین 
بیان‌های نگاه او به مناسبات رسمی شعر باشد: »از موقعی که سکه دادند دیگر 
برای جنگ شعر نگفتم.« این سخن را نباید به معنای انکار گذشته او گرفت. اتفاقا 

قیصر در همان فیلم از شاعرانی فاصله می گیرد که سروده‌های پیشین خود را انکار 
می کنند. مسئله برای او نه تغییر نام و موضوع شعر، بلکه تغییر نسبتی بود که 
میان شاعر و انگیزه سرودن برقرار می شد. در تیر ۱۴۰۵ نیز یادداشتی منتشر نشده 
از او در صفحه رسمی‌اش بازنشر شد که خبرگزاری »تسنیم« آن را منتشر کرد. قیصر 
در آن نوشته از نپذیرفتن 10 سکه طلا بابت شعر جنگ سخن می گوید. توضیحش 
درباره این تصمیم، روشن کننده است: می خواست آنچه را از سر اعتقاد گفته بود، 
همچنان از همان جنس نگه دارد. این دو روایت، به فاصله سال ها از یکدیگر، به 
یک حساسیت مشترک اشاره می کنند. برای قیصر مهم بود که شعرش چگونه و با 
چه انگیزه‌ای پدید آمده است. درک این حساسیت، تصویر او را از یک شاعر متعلق 
به دوره‌ای مشخص فراتر می برد و به پرسشی عمومی تر می‌رساند؛ هنرمند تا کجا 

می تواند میان باور شخصی و توقع نهادهای فرهنگی فاصله بگذارد؟
پاسخ قیصر امین پور را نباید به همه دوره های زندگی‌اش تعمیم داد. اما دست کم 
در این دو روایت، می توان دید که او برای حفظ معنای شخصی کارش، از پذیرفتن 

امتیازی مادی صرف نظر کرده بود.

قرار بود استاد بیاید
تهران،  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در   ،۱۳۸۶ آبان  هشتم  سه شنبه  صبح 
دانشجویانی بودند که هنوز 40 روز از آغاز تحصیل شان نگذشته بود. نام قیصر 

امین پور در برنامه درسی آنها دیده می شد و همین برایشان مایه افتخار بود.
در مقدمه گفت‌وگویی با عبدالجبار کاکایی که سال ۱۳۹۶ منتشر شد، یکی از 
همان دانشجویان از صبح درگذشت قیصر نوشته است. خبر ابتدا دهان به‌دهان 
می چرخید و بسیاری امیدوار بودند شایعه باشد. اما استاد درس زبان عمومی، 
وقتی ساعت هشت صبح با چهره های مبهوت دانشجویان روبه‌رو شد، کلاس 
را تعطیل کرد. این تصویر، شاید از بسیاری از توصیف های رسمی درباره 
جایگاه قیصر امین پور گویاتر باشد. دانشجویانی که هنوز فرصت چندانی برای 
شناختن استادشان پیدا نکرده بودند، ناگهان فهمیدند یکی از نام های برنامه 
درسی شان دیگر به کلاس بازنخواهد گشت. قیصر در 48 سالگی درگذشت. از او 
کتاب هایی چون »آینه های ناگهان«، »گل ها همه آفتابگردان‌اند« و »دستور زبان 
ثاری که همچنان خوانده می شوند. اما آنچه در خاطرات  عشق« باقی ماند؛ آ
اطرافیانش دیده می شود، بخش دیگری از میراث اوست؛ وقت  گذاشتن 
برای نوشته جوانان، حساسیت به انگیزه سرودن و رابطه‌ای که با شاگردان و 

مخاطبانش ساخته بود.
شاید پس از 19 سال، به جای تکرار اینکه قیصر چه شاعر بزرگی بود، بهتر باشد کمی 
بیشتر جست‌وجو کنیم که بیرون از صفحه کتاب ها چگونه زندگی می کرد. پاسخ، 
در همان مصاحبه تقریبا ناخواسته، در دفتر مجله‌ای قدیمی، در شعرهای خوانده 
شده دیگران و در خاطره آن صبح دانشگاه پراکنده است. آدم ها همیشه فقط با 
آنچه نوشته‌اند به یاد آورده نمی شوند؛ گاهی با وقتی که برای دیگران گذاشته‌اند 

نیز در حافظه می مانند.

هالووین در ایران فقط قصه چند کدوی توخالی و صورت خون‌آلود نیست؛ ماجرای 
فرهنگی است که در آن صنعت سرگرمی غرب حتی شکل ترسیدن و جشن گرفتن را 
برای مان تعیین می کند، در حالی  که دستگاه فرهنگی خودمان هنوز در جذاب کردن 

داشته هایش درمانده است.
قرار بود از هیولاها بترسیم، اما گویا باید از چیز دیگری ترسید؛ از روزی که برای خندیدن، 
ترسیدن و جشن گرفتن، چشم مان به تقویم فرهنگی دیگران باشد. روزی که کدوهای 
لود، بی‌آنکه نسبتی با تاریخ و  نارنجی، جادوگران کلاه مخروطی و زامبی های خون‌آ
خاطره جمعی ما داشته باشند، به بخشی از مناسبت های سالانه مان تبدیل شوند. 

این روز البته مدت‌هاست از راه رسیده است.
کافی است در روزهای منتهی به هالووین سری به مراکز خرید و صفحات مجازی 
بزنیم. شیرینی هایی به شکل انگشت قطع شده، چهره‌هایی با زخم های مصنوعی 
و مهمانی هایی که هرچه عجیب تر و پرهزینه تر باشند، بیشتر دیده می شوند. انگار 
مسابقه‌ای برپاست برای اینکه چه کسی نسخه دقیق‌تری از فیلم های آمریکایی را 
در زندگی خود بازسازی کند. مسئله البته چند جوان با لباس های عجیب نیست. این 
رفتارها به خودی خود نه فاجعه‌اند و نه نشانه فروپاشی فرهنگی. مسئله از جایی آغاز 
می شود که یک رسم وارداتی، بدون بازآفرینی و پیوند با زندگی بومی، به معیاری برای 

ذوق، منزلت اجتماعی و سبک زندگی تبدیل می شود.

کدوها آمدند، بچه های محله کجا رفتند؟
هالووین در بسیاری از جوامعی که رواج دارد، مناسبتی خانوادگی و محله محور 
است. کودکان در خانه همسایه ها را می‌زنند، شیرینی می گیرند و برای ساعاتی 
کوچه و خیابان به صحنه بازی جمعی تبدیل می شود. اما نسخه رایج آن در بخشی از 
جامعه شهری ایران بیشتر به نمایشگاه مصرف و تجمل شباهت دارد؛ مهمانی های 
پرخرج، گریم های گران قیمت و عکس هایی که باید پیش از پایان شب در اینستاگرام 

منتشر شوند.
در این نسخه، نه خبری از همسایه است و نه از شادی عمومی در محله. به جای آن 
رقابتی شکل گرفته برای متفاوت دیده شدن؛ رقابتی که گاهی قیمت لباس و هزینه 
مهمانی از خود جشن مهم تر می شود. این البته منحصر به هالووین نیست. صنعت 
سرگرمی سال هاست جشن را از تجربه‌ای جمعی به فرصتی برای خرید و خودنمایی 

تبدیل کرده است. پرسش اینجاست که چرا ما باید دقیقا همین نسخه مصرفی را 
وارد کنیم؟

شادی بومی را به مراسم اداری تبدیل کرده ایم
اما انتقاد از هالووین بدون طرح یک پرسش از مدیران فرهنگی کشور، ساده کردن 
مسئله است؛ برای آنکه نسل جوان آیین های خودش را بشناسد، دوست داشته 

باشد و زندگی کند، چه کرده ایم؟
سال هاست از غنای فرهنگ ایرانی و اسلامی سخن می گوییم؛ از نوروز و یلدا گرفته تا 
نیمه شعبان و آیین های محلی اما میان داشتن میراث فرهنگی و زنده نگه داشتن 
آن فاصله‌ای بسیار است. نمی توان شادی را به چند بنر شهری، سخنرانی رسمی 
و برنامه مناسبتی تکراری محدود کرد و انتظار داشت جوان امروز با اشتیاق، همه 
این مناسبت ها را بر تجربه های جذاب دیگر ترجیح دهد. فرهنگ با ارتباطی عمودی 
دوست‌داشتنی نمی شود. جشن باید امکان مشارکت، خلاقیت و خاطره سازی داشته 
باشد. ما بعضی مناسبت‌های ملی و مذهبی را چنان در قالب مراسم رسمی محصور 
کرده‌ایم که گویی مردم قرار نیست در آنها نقش‌آفرین باشند؛ فقط باید تماشاگر 

برنامه ای باشند که مدیران از قبل تدارک دیده اند.
اگر قرار است در عرصه فرهنگ از استقلال و هویت ملی دفاع کنیم، این دفاع باید 
بیش از مخالفت با مناسبت‌های وارداتی، در توانایی آفریدن تجربه های جذاب و 

ریشه دار دیده شود.

حتی هیولاهای مان را هم وارد می کنیم!
سرزمین ما از حیث قصه های ترسناک و شخصیت های افسانه‌ای چیزی کم ندارد. از 
بختک و آل گرفته تا دیوها و موجودات شگفت‌انگیز شاهنامه و داستان های عامیانه، 
جهانی از ترس و خیال پیش روی ماست اما سهم این گنجینه از صنعت سرگرمی 

امروز چقدر است؟
چرا نوجوان ایرانی ظاهر ده ها هیولای هالیوودی را می شناسد، اما از موجودات 
افسانه‌ای سرزمین خودش تصویر روشنی ندارد؟ چرا نتوانسته‌ایم از این جهان خیال، 

شخصیت هایی محبوب برای سینما، انیمیشن و بازی خلق کنیم؟
هالیوود فهمیده که فرهنگ فقط در کتابخانه و موزه زندگی نمی کند؛ وقتی قدرت پیدا 
می کند که به تصویر، شخصیت، بازی و خاطره جمعی تبدیل شود. ما اما گنجینه های 
فرهنگی را با افتخار معرفی و همان جا رهایشان کرده‌ایم و بعد، از موفقیت محصولات 
خارجی شگفت‌زده می شویم و دوباره از تهاجم فرهنگی می گوییم. نمی شود میدان 

خیال را خالی گذاشت و از اینکه دیگران آن را تصرف کرده اند، شکایت کرد.

اینستاگرام،میزبان اصلی مهمانی
در هالووین ایرانی گاهی معلوم نیست مهمانی برای خوش گذرانی برگزار شده یا 
عکس گرفتن از خوش گذرانی! لباس ها باید خاص باشند، گریم ها چشمگیر و میز 

پذیرایی درست شبیه تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی دیده ایم.
اینجاست که خود جشن به حاشیه می‌رود و نمایش آن به اصل ماجرا تبدیل می شود. 
تجربه زمانی اعتبار پیدا می کند که منتشر شود؛ گویی اگر تصویری از مهمانی نباشد، 
اساسا اتفاقی نیفتاده است. این فرهنگ نمایش، نسبت آدم ها را با شادی تغییر می‌دهد. 
افراد به جای زندگی کردن لحظه ها، می کوشند تصویری تماشایی از زندگی خود بسازند. 

هالووین نیز با ظاهر پرزرق وبرقش، بستری مناسب برای تشدید این رفتار شده است.

از کدوها نترسیم، از بی برنامگی بترسیم
نباید نقد هالووین به دوگانه فرسوده همیشگی سقوط کند؛ عده‌ای آن را نشانه 
غربگرایی بدانند و بعضی هر کدوی تزئین شده را تهدیدی علیه هویت ملی معرفی 
کنند. فرهنگ ایرانی در طول تاریخ از مواجهه با فرهنگ های دیگر نهراسیده است. 
پس خارجی بودن یک رسم، به‌ تنهایی دلیل محکوم کردن آن نیست. آنچه باید 
نقد شود، تقلید بی‌خلاقیت، مصرف‌زدگی و ناتوانی در ساختن الگوهای جذاب از 

داشته های خودمان است.
برخورد سلبی نیز گرهی باز نمی کند. جمع‌آوری چند وسیله تزئینی نه قدرت هالیوود 
را کاهش می‌دهد و نه جوانان را شیفته آیین‌های بومی می کند. سیاست گذار باید 
به جای محدودسازی صرف، امکان ابتکارهای مردمی، جشن‌های محله محور 
و سرگرمی های خلاقانه را فراهم کند. چند روز دیگر کدوها از ویترین ها جمع 
می شوند، گریم ها شسته می‌شوند و تصاویر مهمانی ها میان هزاران عکس 
دیگر گم خواهند شد. اما یک سوال باقی می ماند؛ چرا صنعتی در آن سوی جهان 
می تواند با یک کدوی توخالی برای میلیون‌ها نفر اشتیاق بسازد، اما ما با این  همه 
میراث ایرانی و اسلامی، هنوز در تبدیل داشته های مان به تجربه هایی زنده و 

محبوب مشکل داریم؟
پاسخ این پرسش را نباید فقط از جوانانی طلب کرد که لباس زامبی می پوشند؛ 
مدیرانی که سال ها بودجه و اختیار فرهنگی داشته‌اند نیز باید پاسخ بدهند. خطر 
اصلی این نیست که جوان ایرانی یک شب لباس هیولا بپوشد؛ خطر آن است که 
دستگاه فرهنگی ما، با تمام ادعای هویت سازی، هنوز نتواند برای شادی و خیال 
همین جوان، پیشنهاد جذابی داشته باشد و چه طنز تلخی که در سرزمینی با این‌ همه 

قصه و آیین، حتی برای ترسیدن هم چشم مان به هالیوود باشد!

نقدی بر کارناوال سازی از فوبیاهای وارداتی

وقتی برای ترسیدن هم چشم مان به غرب است!

در نشست هماهنگی ستاد برگزاری 
سی وچهارمین دوره هفته کتاب چه گذشت؟

از حمایت از کتاب فروشی ها تا 
گسترش برنامه های کتاب خوانی 

نشست »هم‌اندیشی و هماهنگی ستاد برگزاری سی‌وچهارمین دوره هفته 
کتاب با نهادها و سازمان های همکار«، چهارشنبه ۶ آبان، با حضور ابراهیم 
حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و دبیر این دوره، مدیران 
ستاد برگزاری و نمایندگان نهادها، سازمان ها و تشکل های فرهنگی برگزار 
شد. در این نشست، برنامه های هفته کتاب، شیوه مشارکت دستگاه های 
مختلف، حمایت از کتاب‌فروشی ها و گسترش فعالیت های ترویجی در 

سراسر کشور بررسی شد.
ابراهیم حیدری در ابتدای نشست با اشاره به نزدیک شدن قدمت هفته کتاب 
به چهار دهه، بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری و ارزیابی میزان اثرگذاری 
آن تاکید کرد. او هفته کتاب را پس از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 
مهم‌ترین رویدادهای حوزه نشر دانست و گفت: این مناسبت فرصتی برای 
جلب توجه جامعه و سیاست گذاران به کتاب و کتاب خوانی است. حیدری 
اعلام کرد: سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ با شعار »با کتاب 
گفت‌وگو کنیم« برگزار می‌شود. به گفته او، تاکنون نزدیک به ۵۰ سازمان و 
نهاد برنامه های خود را اعلام کرده‌اند و برای مشارکت حدود ۸۰ مجموعه 

نیز مکاتبه شده است.

اجرای برنامه ها با مشارکت نهادهای فرهنگی
دبیر هفته کتاب درباره شیوه برگزاری این دوره توضیح داد که معاونت امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران بیشتر 
نقش تسهیلگر، هماهنگ کننده و پشتیبان اطلاع‌رسانی را خواهند داشت 
و اجرای برنامه ها بر عهده نهادها و مجموعه های مشارکت کننده خواهد 
بود. او همچنین خواستار گسترش فعالیت ها در استان ها، شهرستان ها، 

روستاها و مناطق کم‌برخوردار شد.

یارانه خرید کتاب و حمایت از اهالی نشر
حیدری از انتشار فراخوان حمایت از کتاب‌فروشی ها در ۹ آبان‌ خبر داد و اعلام 
کرد: در این طرح، یارانه‌ای برای خرید حضوری و مجازی کتاب اختصاص 
می یابد. او همچنین به پیش‌بینی تسهیلاتی برای نویسندگان، ناشران و 
کتاب‌فروشان اشاره کرد و خواستار تبدیل کتاب‌فروشی ها به مراکزی برای 

برگزاری نشست ها و فعالیت های فرهنگی شد.

برنامه های مناسبتی و اختتامیه جشنواره میناب
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از برگزاری اختتامیه جشنواره 
بین‌المللی داستان 6 کلمه‌ای »مدرسه میناب: ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام« در 
شهر میناب خبر داد. به گفته او، نزدیک به ۱۶ هزار اثر از ۳۹ کشور به دبیرخانه 
جشنواره رسیده است. حیدری همچنین خواستار بازتاب رویدادهای 
دو سال اخیر کشور و موضوعاتی چون مقاومت، همدلی و تاب‌آوری در 

برنامه های هفته کتاب شد.

از مدارس و زندان ها تا مترو و کتابخانه ها
حیدری بر استفاده از ظرفیت مدارس، مترو، زندان ها و کتابخانه ها برای 
ترویج کتاب خوانی تاکید کرد. او برگزاری کارگاه های آموزشی، رونمایی 
کتاب، اهدای کتاب، تقدیر از کتابداران و اجرای برنامه کتاب گردی را از دیگر 
ثار برگزیده جشنواره ملی  زمینه های فعالیت دانست. همچنین از معرفی آ
»کاما« در سامانه »بازار کتاب« و تلاش برای ارائه یارانه بیشتر به خریداران 

این آثار سخن گفت.
در ادامه نشست، نمایندگان نهادهای حاضر پیشنهادهایی از جمله 
راه‌اندازی کتابخانه تخصصی کشاورزی در کتابخانه ملی، اهدای کتاب به 
ثار بریل برای  مدارس و زندان ها، برگزاری نمایشگاه در سازمان ها، تولید آ
نابینایان، تشویق دانش‌آموزان به حضور در کتاب‌فروشی ها و جمع‌آوری و 
انتشار آثار شهدای جنگ اخیر را مطرح کردند. همچنین بر استفاده از ظرفیت 
مترو برای نمایش برنامه‌های کتاب خوانی و تقدیر از کتابداران دانشگاه 

علوم پزشکی تهران تاکید شد.

19 سال پس از درگذشت قیصر امین پور؛ بازخوانی چهره شاعری که در خاطرات دیگران نیز زندگی می کند

 قیصر، به روایت آنچه نسرود
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مجید پارسا، مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران:
تکلیف مالکیت ۱۷۶ مدرسه معروف به کاشی‌آبی، مشخص شد

بار دیگر موضوع  ماجرای جابه جایی مزار شمس تبریزی، 
است؛  آورده  میان  به  را  تاریخی  آرامگاه‌های  از  حفاظت 
موضوعی که تنها به معماری بنا، زیبایی محوطه یا ساخت 
سازه‌ای تازه محدود نمی شود. در چنین پروژه هایی، گاهی 
با سنگی روبه‌رو هستیم که قرن ها نشانه محل دفن یک 
شخصیت تاریخی بوده و گاهی با محوطه‌ای که اطلاعات 
باستان شناختی آن می تواند بخشی از تاریخ را روشن کند. در 
این میان، تفاوت میان جابه جایی سنگ مزار، انتقال بقایای 
انسانی و نبش قبر اهمیت بسیاری دارد چون هرکدام پیامدها 

و ملاحظات حفاظتی متفاوتی دارند.
در  قبر شمس تبریزی  بهانه جابه جایی  به  گزارش  این  در 
خوی به این موضوع پرداخته شده که چطور برخی افراد و 
شخصیت های مهم نبش قبر شده‌اند یا سنگ قبرشان برای 
ساخت آرامگاه جدید جابه جا شده است. نکته مهم این است 
این جابه جایی ها بهتر است در جایی از تاریخ ثبت شود. به 
عنوان مثال گفته شود که قبلا کجا بوده و چرا به مکان کنونی 
منتقل شده است تا این روایت نیز در طول سال ها دستخوش 

تغییر نشود.

انتقال جسد و سنگ قبر افراد مشهور و ساخت آرامگاه های جدید

جابه جایی های تاریخی

در کنار افزایش قیمت مرغ برای مصرف کنندگان، مرغداران نیز از رشد هزینه نهاده ها، 
کمبود نقدینگی و زیان‌ده بودن تولید سخن می گویند. این وضعیت در حالی است که 
تولید گوشت در شهریور ۹ درصد افزایش یافته؛ آماری که بار دیگر این پرسش را مطرح 
می کند چرا افزایش تولید نتوانسته به ثبات قیمت و بهبود دسترسی مردم منجر شود؟

مرغ سال ها یکی از اصلی‌ترین منابع تامین پروتئین در سبد غذایی خانوارهای ایرانی 
بوده، محصولی که به دلیل قیمت پایین تر نسبت به گوشت قرمز، سهم قابل توجهی 
در سفره مردم داشته است. با این حال، افزایش هزینه های زندگی و رشد قیمت مواد 
غذایی، خرید این محصول را نیز برای بخشی از خانوارها به مسئله‌ای وابسته به توان 

مالی تبدیل کرده است.
بررسی های میدانی »ایسنا« از برخی مراکز عرضه مرغ در مناطق غرب و مرکز تهران 
نشان می‌دهد هر کیلوگرم مرغ کامل تازه کشتار روز با قیمت ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار تومان 
غ بدون استخوان ممتاز به  عرضه می شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم سینه مر
۶۹۸ هزار تومان، سینه مرغ با استخوان و بدون پوست به ۶۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، 
غ به ۳۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان  غ ممتاز به ۴۸۰ هزار تومان و ران مر ران کامل مر
غ گرم نیز ۵۵۰ هزار تومان گزارش شده است.  رسیده، قیمت هر کیلوگرم فیله مر
با این حساب، خرید دو کیلوگرم مرغ کامل با نرخ های مشاهده شده، بین ۷۶۰ تا 
۹۰۰ هزار تومان هزینه دارد؛ رقمی که می تواند بخش قابل توجهی از بودجه غذایی 
خانوارهای دارای درآمد ثابت را به خود اختصاص دهد. البته قیمت محصولات 
بسته بندی شده و قطعات مختلف مرغ با توجه به کیفیت، وزن، نوع بسته بندی و 

محل عرضه متفاوت است.
یکی از ابهام های بازار مرغ، فاصله میان نرخ های اعلام شده و قیمت هایی است که 
مصرف کنندگان در برخی فروشگاه‌ها و مراکز عرضه مشاهده می کنند. بر اساس 
گزارشی که ۲۸ مهر از میادین میوه و تره بار منتشر شد، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم 

با مجوز وزارت جهاد کشاورزی از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته 
بود. در همان گزارش، قیمت های مشاهده شده در سطح بازار بین ۲۶۰ تا ۳۴۰ هزار 
تومان اعلام شده بود. مقایسه این ارقام با قیمت های مشاهده شده در برخی مراکز 
عرضه، از وجود تفاوت قابل توجه در نرخ فروش مرغ حکایت دارد. هرچند تفاوت 
کیفیت، هزینه حمل‌ونقل، نوع بسته‌بندی و محل عرضه می تواند بخشی از این 
اختلاف را توضیح دهد، سهم کشتارگاه ها، واحدهای بسته بندی، شبکه توزیع و 

خرده فروشی ها در قیمت نهایی همچنان نیازمند بررسی است.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود افزایش قیمت پرداختی 
مصرف کنندگان، برخی تولیدکنندگان همچنان از زیان‌ده بودن فعالیت خود خبر 
می‌دهند؟ پاسخ به این مسئله را باید در هزینه های واقعی تولید، قیمت فروش در 

مراحل مختلف زنجیره و سهم هر بخش از قیمت نهایی جست وجو کرد.

افزایش هزینه نهاده ها و فشار نقدینگی بر مرغداران
در حالی که مصرف کنندگان با افزایش قیمت مرغ مواجه‌اند، تولیدکنندگان نیز از 
رشد هزینه نهاده‌ها و افزایش نیاز به سرمایه در گردش سخن می گویند؛ شرایطی که 
ادامه فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی را دشوارتر کرده است. در همین زمینه، 
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ۲۶ مهر با اشاره به 
برنامه های این وزارتخانه برای بهبود شرایط تولید اعلام کرد: ارتقای بهره‌وری و بهبود 
کیفیت نهاده ها و خوراک دام و طیور می تواند ضمن کاهش هزینه های تولید، فاصله 
قیمت محصولات از تولید تا مصرف را کاهش دهد. وی عرضه مستقیم محصولات 
و کوتاه کردن مسیر توزیع را از دیگر راهکارهای کاهش فاصله میان قیمت دریافتی 
تولیدکننده و مبلغ پرداختی مصرف کننده عنوان کرد و از پیگیری برنامه های تامین 
مالی با مشارکت بانک کشاورزی، بانک تجارت و تشکل های تولیدی خبر داد. فتحی در 

اظهارات دیگری با اشاره به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز گفت: نیاز صنعت دام و طیور 
به سرمایه در گردش پس از اجرای این سیاست دست کم چهار برابر افزایش یافته؛ 
مسئله‌ای که تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را به یکی از چالش های اساسی 
این صنعت تبدیل کرده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با تاکید بر ناکافی 
بودن روش های سنتی تامین مالی بانکی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تامین 
مالی زنجیره‌ای و مشارکت سایر بانک ها را برای حمایت از تولید ضروری دانست. وی 
اول آبان‌ نیز بر تامین به موقع نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری، اصلاح سیاست های تنظیم 
بازار و پرهیز از قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و افزایش پیش‌بینی پذیری شرایط بازار 

را از الزامات پایداری تولید دانست.
در کنار اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، فعالان صنعت مرغداری نیز از 
افزایش هزینه های تولید و نامتناسب بودن قیمت فروش با هزینه تمام شده خبر 
می‌دهند. حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
کشور، در اظهارات منتشرشده در مهر اعلام کرده بود: قیمت تمام شده هر کیلوگرم 
مرغ زنده برای تولیدکننده حدود ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که مرغداران در 
مقطعی محصول خود را بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته‌اند. 
وی همچنین از افزایش قیمت نهاده ها خبر داده و گفته بود: قیمت هر کیلوگرم 
ذرت در سامانه بازارگاه به حدود ۶۹ هزار تومان و قیمت کنجاله سویا به بیش از ۱۰۰ 
 هزار تومان رسیده است؛ در حالی که این ارقام پیش از اصلاح نرخ ارز به ترتیب حدود

۴۳ هزار و ۷۰ هزار تومان بود.
البته این ارقام به وضعیت اعلام شده در همان مقطع مربوط است و مقایسه آنها با 
قیمت مرغ کشتارشده یا قطعات بسته بندی شده در خرده‌فروشی ها، بدون توجه 
به تفاوت مراحل زنجیره تولید و توزیع، تصویر دقیقی از میزان سود یا زیان هر بخش 
ارائه نمی‌دهد. با این حال، کنار هم قرار گرفتن گزارش های مربوط به زیان مرغداران 

و قیمت های بالای پرداختی مصرف کنندگان، ضرورت شفاف‌سازی سازوکار انتقال 
قیمت در زنجیره تولید تا مصرف را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه مشخص نیست 
چه سهمی از قیمت نهایی محصول به هزینه تولید و چه میزان به هزینه های کشتار، 
بسته بندی، حمل‌ونقل و توزیع اختصاص دارد. نکته قابل توجه در بررسی وضعیت 
بازار مرغ آن است که افزایش قیمت این محصول را نمی توان در همه مقاطع صرفا 

با کمبود تولید توضیح داد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که ۲۶ مهر منتشر شد، تولید گوشت انواع طیور در 
کشتارگاه های رسمی کشور طی شهریور ۱۴۰۵ به ۲۴۳ هزار و ۸۶۶ تن رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، 
حدود ۲۳۷ هزار و ۷۲۲ تن مربوط به گوشت مرغ بوده است. این آمار نشان می‌دهد 
میزان تولید ثبت شده گوشت طیور در کشتارگاه های رسمی افزایش داشته است؛ با 
این حال، رشد تولید به تنهایی نمی تواند وضعیت قیمت ها را توضیح دهد. هزینه 
نهاده ها، کشتار و بسته بندی، حمل‌ونقل، شرایط توزیع و میزان تقاضای موثر نیز از 

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نهایی هستند.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها می تواند تقاضای موثر برای مرغ را کاهش 
دهد؛ به این معنا که با وجود نیاز غذایی، بخشی از مصرف کنندگان توان خرید مقدار 
مورد نیاز خود را نداشته باشند. در چنین شرایطی، افزایش تولید لزوما به معنای 

بهبود دسترسی همه خانوارها به این محصول نیست.

افزایش تولید هم مانع گرانی مرغ نشد

سهم حلقه های توزیع چقدر است؟

 انتقال مزار شمس 
برای ساخت بارگاه جدید

مزار منسوب به شمس تبریزی، عارف نامدار ایرانی و مراد مولانا، در مهر 
۱۴۰۵ همزمان با تکمیل و گشایش مقبره جدید او در شهر خوی جابه جا 
شد. اتفاقی که این پرسش را مطرح کرد که چرا مزار پیشین از جای خود 

برداشته شد و چه ضرورتی برای این انتقال وجود داشت؟
۱۵ مهر  از سال ها وقفه در روند ساخت،  مقبره شمس تبریزی پس 
۱۴۰۵ افتتاح شد. احداث این مجموعه از دهه ۱۳۹۰ آغاز شده بود، اما 
محدودیت اعتبارات عمرانی، تکمیل آن را به تاخیر انداخت. طرح معماری 
بنا را نادر اردلان، معمار ایرانی، طراحی کرده بود و در نهایت، مزار منسوب 
به شمس از محل قبلی خود در نزدیکی میل تاریخی شمس به زیر گنبد 

جدید انتقال یافت.
انتقال مزار از پیش در طرح معماری پیش‌بینی شده بود. رعایت حریم میل 
تاریخی شمس، دلیل احتمالی ایجاد فاصله میان محل قدیمی مزار و گنبد 
جدید بوده است. مزار با آداب و تشریفات خاص به زیر گنبد منتقل شد و 

اکنون در فضای اصلی مقبره قرار دارد. 
این مجموعه با حدود هفت هزار متر مربع زیربنا و ۳۵۰۰ متر مربع بنا، 
علاوه بر گنبدخانه و محل مقبره، شامل کتابخانه، اندیشگاه، نگارخانه ها 

و فضاهای فرهنگی دیگر است.

 سرقت تابوت چاپلین 
و اخاذی از خانواده

چارلی چاپلین، بازیگر و فیلم ساز نامدار سینمای جهان که با شخصیت 
»ولگرد کوچولو« به شهرت رسید، در سال های پایانی عمرش در سوئیس 

زندگی می‌کرد و در ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷ درگذشت. پیکر او در گورستانی در 
منطقه کورسیه سورووه، در نزدیکی دریاچه ژنو، به خاک سپرده شد؛ اما 
هنوز دو ماه از مرگش نگذشته بود که قبرش را نبش کردند و تابوتش را 

به سرقت بردند.
این اتفاق در شب اول مارس ۱۹۷۸ رخ داد و صبح روز بعد به اطلاع خانواده 
چاپلین رسید. ابتدا مشخص نبود که انگیزه سارقان از بردن پیکر این 
هنرمند چیست اما چند روز بعد، تماس تلفنی با اونا اونیل، همسر چهارم 
چاپلین، راز این سرقت را آشکار کرد. سارقان در ازای بازگرداندن تابوت 
و پیکر او، ۶۰۰ هزار دلار درخواست کردند و با تهدید به ناپدید کردن یا 

انداختن تابوت در آب، خانواده را برای پرداخت پول تحت فشار گذاشتند.
اونا اونیل حاضر نبود به خواسته سارقان تن بدهد. او معتقد بود که 
همسرش نیز چنین اقدامی را مضحک می‌دانست. با این  حال، با همکاری 
پلیس وارد مذاکره شد تا فرصت کافی برای شناسایی و دستگیری متهمان 
فراهم شود. سرانجام یکی از سارقان، پناهنده‌ای لهستانی به نام وارداس، 
در نزدیکی خانه چاپلین دستگیر شد و همدست بلغاری تبارش، گانف، 
نیز ساعاتی بعد به دام افتاد. این دو ابتدا قصد نداشتند تابوت را با خود 
ببرند؛ بلکه می خواستند قبر را عمیق تر کنند و تابوت را پایین تر دفن کنند 
تا چنین به نظر برسد که ناپدید شده است. با شکست این نقشه، تابوت 
را از قبر خارج کردند و به فکر اخاذی افتادند. وارداس به چهار سال‌ونیم 
کار سخت و اجباری محکوم شد و گانف به ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم 
شد. پس از دستگیری آنها، پیکر چاپلین به محل دفن اولیه بازگردانده شد 
با این تفاوت که این بار قبر را با بتن محکم تر کردند تا احتمال تکرار چنین 

اتفاقی کاهش یابد.

تغییر مکان قبر حافظ برای ساخت 
آرامگاهی متقارن

حافظ، شاعر نامدار ایرانی و صاحب غزل های ماندگار، از جمله شخصیت هایی 
است که آرامگاهش در طول تاریخ بارها دستخوش تغییر و بازسازی شده 
است. حافظ در سال ۷۹۲ هجری قمری در شیراز درگذشت و در محلی که بعدها 
به حافظیه شهرت یافت، به خاک سپرده شد. این مکان در آن زمان بخشی از 
گورستان شهر بود و حدود ۶۵ سال پس از درگذشت او، محمد یغمایی برای 
نخستین بار بنایی گنبدی شکل بر فراز مزارش ساخت و حوضی نیز در مقابل آن 

قرار داشت.
آرامگاه حافظ در دوره های بعد نیز با تغییراتی روبه‌رو شد. یکی از اتفاقات 
جالب در تاریخ این بنا، تغییر محل قرارگیری قبر در دوره پهلوی و همزمان 
با بازسازی حافظیه بود. در این دوره، آندره گدار، معمار و باستان شناس 
فرانسوی، مسئولیت طراحی و سامان‌دهی مجموعه را برعهده گرفت و 
با الهام از معماری دوره زندیه، طرحی تازه برای آرامگاه ارائه کرد. در جریان 
اجرای این طرح، برای ایجاد تقارن میان محل قرارگیری قبر و فضای ورودی 
بارگاه، موقعیت مزار تغییر داده شد. امروزه حافظیه با گنبد کلاه فرنگی، 
ستون ها، باغ و فضای معماری خاص خود، یکی از مهم‌ترین جاذبه های 
گردشگری شیراز است؛ مجموعه‌ای که شکل امروزی آن حاصل چندین 

قرن تغییر و بازسازی است.

 نبش قبر فردوسی 
برای ساخت آرامگاهی در شأن

نبش قبر و انتقال بقایای پیکر ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرگ حماسه ملی 
ایران در سال ۱۳۴۳ و با تصمیم انجمن ملی حفظ آثار باستانی برای تخریب 
و بازسازی بنای پیشین آرامگاه رخ داد؛ طرحی که هدف آن ساخت بنایی 

درخور جایگاه فردوسی بود.
پیش از ساخت آرامگاه کنونی، فردوسی در بنایی قدیمی و ساده تر در توس 
دفن شده بود. بنای اولیه آرامگاه را به سپهدار توس نسبت می‌دهند و 
گفته می شود این مقبره در دوره‌ای به دستور عبیدالله خان ازبک تخریب 
شد و بعدها در دوره صفوی دوباره مورد توجه قرار گرفت. با گسترش 
جریان ملی گرایی در دوره رضاشاه، ضرورت ساخت آرامگاهی باشکوه برای 
فردوسی بیش از گذشته مطرح شد و سرانجام طرح بازسازی اساسی آن 

به اجرا درآمد.
در جریان این عملیات، قبر قدیمی شکافته شد و استخوان های باقی مانده 
از پیکر فردوسی را جمع‌آوری کردند. به روایت قاسم ارفع، سرکارگر پروژه، 
استخوان ها در پارچه‌ای سفید قرار گرفت و سپس داخل صندوقی گذاشته 
شد که تا پایان عملیات ساختمانی در دفتر نگهداری شود. بقایای پیکر 
فردوسی حدود چهار سال، از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۷، بیرون از قبر باقی ماند و پس 

از تکمیل آرامگاه، دوباره به خاک سپرده شد.
تفاوت اصلی آرامگاه جدید با محل دفن پیشین، در شکل و ساختار بنا و 
موقعیت قبر بود. به گفته ارفع، قبر قدیمی در سطح بالاتری قرار داشت، اما 

در جریان بازسازی، محل دفن به عمق بیشتری منتقل شد. 
بنابراین، آنچه تغییر کرد، صرفا ظاهر آرامگاه نبود محل قرارگیری بقایای پیکر 
فردوسی نیز تغییر کرد. بنای جدید با طراحی طاهرزاده و معماری لرزاده 
ساخته شد و هوشنگ سیحون نیز در طراحی بخش هایی از مجموعه، از 

جمله تالار زیرین و موزه، نقش داشت.

تابوت سربی ماری کوری
و  پولونیوم  و  رادیوم  کشف  با  نامش  که  برجسته‌ای  دانشمند  کوری،  ماری 
پژوهش های پیشگامانه درباره رادیواکتیویته گره خورده است، حتی پس از مرگ نیز 
از پیامدهای تحقیقات علمی خود در امان نماند. او چهارم ژوئیه ۱۹۳۴ بر اثر کم خونی 
آپلاستیک درگذشت؛ بیماری‌ای که با آسیب به مغز استخوان، تولید سلول‌های خونی 
را مختل می کند و قرار گرفتن طولانی مدت در معرض پرتوهای یون ساز از عوامل 
موثر در ابتلای او به آن بود. سال ها بعد مشخص شد که تابوت او با لایه‌ای از سرب 

پوشانده شده است موضوعی که هنگام نبش قبرش در سال ۱۹۹۵ آشکار شد.
ماری کوری و همسرش، پیر کوری، در سال ۱۸۹۸ عناصر رادیواکتیو رادیوم و پولونیوم 
را کشف کردند. این دستاوردها برای ماری کوری دو جایزه نوبل به همراه داشت: نوبل 
فیزیک در سال ۱۹۰۳ و نوبل شیمی در سال ۱۹۱۱. با این حال، در آن دوران شناخت 
کافی از خطرات تماس طولانی مدت با مواد رادیواکتیو وجود نداشت و او سال ها 

با این مواد کار کرد.
در سال ۱۹۹۵، دولت فرانسه تصمیم گرفت بقایای ماری و پیر کوری را به پانتئون 
پاریس، آرامگاه مشاهیر فرانسه، منتقل کند. پیش از انتقال، به دلیل نگرانی از 
احتمال وجود آلودگی رادیواکتیو، از متخصصان حفاظت در برابر پرتوها کمک گرفته 
شد. بررسی ها نشان داد میزان تشعشعات محیط اطراف قبر در محدوده معمول 
قرار دارد اما هنگام باز کردن تابوت ماری کوری، کارگران متوجه شدند داخل تابوت 

چوبی، لایه‌ای سربی به ضخامت حدود ۲.۵ میلی متر وجود دارد.
این پوشش سربی برای محدود کردن انتشار احتمالی تشعشعات و محافظت از 
محیط اطراف به کار رفته بود. با این حال، بررسی های بعدی نشان داد بقایای پیکر او 
تنها میزان پایینی از برخی تشعشعات را منتشر می کند. ماجرای ماری کوری نمونه‌ای 
متفاوت از نبش قبر در تاریخ است انتقالی که نه برای ساخت آرامگاهی تازه، بلکه 
برای ادای احترام ملی به یک دانشمند انجام شد و در جریان آن، راز تابوت سربی او 
آشکار شد. با وجود گذشت نزدیک به یک قرن از مرگش، شماری از وسایل شخصی و 
یادداشت های آزمایشگاهی او همچنان به دلیل آلودگی رادیواکتیو نیازمند نگهداری 

و مراقبت ویژه اند.

پادشاهی که چهار بار دفن شد
نادرشاه افشار شاید یکی از عجیب‌ترین سرنوشت ها را در میان پادشاهان 
ایران پس از مرگ تجربه کرده باشد؛ پادشاهی که چهار بار دفن شد و هر بار 
به دلیلی از آرامگاه خود بیرون آمد تا سرانجام در بنایی که امروز در مشهد 

به نام آرامگاه نادری می شناسیم، آرام بگیرد.
نادرشاه در سال ۱۱۲۶ خورشیدی، هنگام سرکوب یکی از شورش ها در 
خراسان، به دست سرداران خود کشته شد و ابتدا در آرامگاهی که پیشتر 
برای خود در بالاخیابان مشهد آماده کرده بود، به خاک سپرده شد. اما 
این آرامگاه دوام چندانی نداشت. آقامحمدخان قاجار که از نادرشاه و 
خاندانش کینه داشت، دستور تخریب مقبره را صادر کرد و بقایای پیکر او 
را از خاک بیرون آورد. استخوان های نادر به تهران منتقل و در کنار بقایای 
کریم خان زند، در ورودی کاخ آقامحمدخان دفن شد. به این ترتیب، تهران 

دومین محل دفن نادرشاه شد.
سال‌ها بعد، در اواخر دوره قاجار و در زمان والی‌گری احمد قوام در خراسان، 
بقایای پیکر نادر دوباره به مشهد بازگردانده شد و در آرامگاهی آجری 
و ساده دفن شد. با این حال، این بنا نیز به‌مرور به وضعیت نامناسبی 
رسید و سرانجام تصمیم به ساخت آرامگاهی تازه برای او گرفته شد. در 
ثار ملی، ساخت آرامگاه جدید نادرشاه را با طراحی  سال ۱۳۳۵ انجمن آ
هوشنگ سیحون آغاز کرد. در جریان عملیات خاک برداری، ششم فروردین 
۱۳۳۶، قبر نادر دوباره شکافته شد و استخوان های او را با دقت جمع‌آوری 
کردند. بقایا در صندوقی فلزی قرار گرفت و تا پایان ساخت بنا در محلی 

نگهداری شد.
سرانجام در ۲۸ مرداد ۱۳۳۸، همزمان با پایان ساخت آرامگاه، بقایای 
پیکر نادرشاه طی مراسمی رسمی و مذهبی به محل جدید منتقل و برای 
چهارمین بار به خاک سپرده شد. از آن زمان تاکنون، آرامگاه نادری در 
مشهد محل دفن اوست و مجسمه سوار بر اسب نادرشاه، از شاخص‌ترین 

نمادهای این مجموعه به شمار می رود.

فاطیما کریمی،خبرنگار گروه جامعه: گاهی نبش قبر و جابه جایی سنگ مزار، فدای ساخت آرامگاهی جدید می شود مانند همین روزهای اخیر که مزار شمس تبریزی 
از محل پیشین خود برداشته و به محل آرامگاه جدید منتقل شده است. پیش از این هم افراد دیگری بودند که یا سنگ قبرشان جابه جا شد یا نبش قبر شدند تا در 

جای جدید آرام بگیرند.
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علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:
هیچ دانش‌آموزی به دلیل نبود کلاس، از تحصیل بازنمانده است

 ممنوعیت معاملات دلاری 
در بازار داخلی

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: معاملات داخلی از جمله خرید 
و فروش مسکن و طلا باید بر مبنای پول ملی انجام شود و استفاده از ارز 

خارجی، جز در موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.
به گزارش »مهر« در سال های اخیر، نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش پول، 
زمینه توجه برخی افراد به استفاده از دارایی‌هایی مانند ارزهای خارجی و 
طلا را در مبادلات اقتصادی فراهم کرده است. به عنوان نمونه رسول 
قربان نژاد، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از رواج قیمت گذاری دلاری در 
برخی بازارهای داخلی اظهار کرد: در برخی مناطق، قیمت هر مترمربع ملک 
بر مبنای دلار تعیین می شود و فروشنده همان رقم دلاری را در مقاطع زمانی 
مختلف ملاک قرار می‌دهد؛ در حالی  که نرخ ارز تغییر می کند. به گفته او، این 
شیوه قیمت گذاری می تواند افزایش نرخ ارز را به سایر مناطق نیز منتقل کند 
و سطح قیمت های پیشنهادی را افزایش دهد. بنابراین در چنین شرایطی، 
گاهی این پرسش مطرح می شود که آیا انجام معاملات داخلی، از جمله 
خرید و فروش املاک و کالاها با دلار یا طلا، از نظر قانونی مجاز است یا خیر و 

در صورت تخلف، چه برخوردی با طرفین معامله صورت می گیرد؟

انجام معاملات با پول ملی
حمیدرضا رستگار، عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران در این رابطه به »مهر« 
گفت: بر اساس قوانین و مقررات پولی کشور، معاملات داخلی باید با پول 
رایج و ملی انجام شوند، مگر در مواردی که قانون استثناهایی را مشخص 
کرده باشد. وی افزود: اگر افراد خارج از چارچوب قانونی اقدام به انجام 
معاملات کنند، مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. رستگاری 
ادامه داد: البته شرایط مبادلات با خارج از کشور متفاوت است و در این 
موارد، مقررات مربوط به ارز و نحوه انجام معاملات تابع ضوابط خاص خود 
است. عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف تهران تصریح کرد: در معاملات داخلی، 
اعم از خرید و فروش مسکن، طلا و سایر کالاها، باید پول ملی مبنای معامله 
باشد و استفاده از ارزهای خارجی به عنوان مبنای معاملات داخلی، جز در 

موارد مجاز قانونی، پذیرفته نیست.

افزایش هزینه های درمان در اثر سموم 
باقی  مانده در محصولات کشاورزی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نسبت به آسیب های ناشی از 
باقی مانده سموم کشاورزی در بدن انسان که می تواند هزینه های درمانی 

را افزایش دهد، هشدار داد.
گاه« مهدی فلاح، با تاکید بر ضرورت کنترل باقی مانده سموم  به گزارش »آ
در محصولات غذایی، بر لزوم شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی، تقویت 
نظارت های آزمایشگاهی و استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی برای 
آموزش کشاورزان و پیشگیری از مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی 
تاکید کرد. وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از مصرف بی‌رویه 
سموم و کودهای شیمیایی را می توان در مرحله تولید محصولات کشاورزی 
کنترل کرد، افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، استفاده از ظرفیت 
مهندسان کشاورزی در حوزه آزمایش خاک و بررسی نیاز واقعی زمین های 

کشاورزی به سم و کود است.
فلاح ادامه داد: مهندسان کشاورزی علاوه بر انجام بررسی های تخصصی، 
می توانند در زمینه ترویج دانش کشاورزی و آموزش کشاورزان نقش موثری 
ایفا کنند تا میزان مصرف سموم و کودها متناسب با نیاز زمین تعیین شود 
و از مصرف بیش از حد این مواد جلوگیری شود. وی با اشاره به ظرفیت 
مهندسان کشاورزی بیکار در کشور تصریح کرد: باید از توان تخصصی این 
افراد در حوزه کشاورزی استفاده شود تا با آموزش و نظارت موثر، زمینه 

پیشگیری از مصرف غیرضروری سموم و کودهای شیمیایی فراهم شود.
فلاح با بیان اینکه آسیب های ناشی از باقی مانده سموم در بدن انسان 
می تواند هزینه های درمانی را افزایش دهد، تصریح کرد: رسیدگی به 
پیامدهای درمانی این آسیب ها موضوعی گسترده است؛ از این‌رو، باید با 
تمرکز بر ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه را تقویت 
کرد. وی همچنین بر ضرورت همکاری سازمان غذا و دارو با دستگاه های 
مرتبط تاکید کرد و گفت: تقویت نظارت، توسعه آزمایش های مربوط به خاک 
و محصولات کشاورزی و فعال‌سازی حوزه ترویج و آموزش کشاورزی، از جمله 
اقداماتی است که می تواند به کنترل مصرف سموم و کودهای شیمیایی 
کمک کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: کشاورزان 
باید آموزش ببینند که هر زمین کشاورزی به چه میزان کود نیاز دارد و از مصرف 
بیش از حد آن خودداری کنند و در این مسیر، بهره گیری از ظرفیت مهندسان 

کشاورزی و تقویت آموزش های تخصصی ضروری است.

 آمادگی کامل هلال احمر برای 
عملیات امدادرسانی زمستانی

از آماده باش نیروهای امدادی، جوانان،  رئیس جمعیت هلال‌احمر 
داوطلبان و خیرین برای مواجهه با مخاطرات زمستانی خبر داد.

به گزارش »مهر« پیرحسین کولیوند با اشاره به تشکیل عملیات زمستانی 
اظهار کرد: برای مواجهه با مخاطرات و سناریوهای مختلف زمستانی 
برای  موجود  ظرفیت‌های  است  شده  تلاش  و  کرده‌ایم  برنامه‌ریزی 
امدادرسانی به کار گرفته شود. وی افزود: سازمان امدادونجات، جوانان، 
داوطلبان و خیرین در کنار مجموعه بهداشت و درمان، برای اجرای هرچه 
بهتر برنامه ها و توسعه خدمات امدادی همکاری می کنند. رئیس جمعیت 
هلال‌احمر با تاکید بر ضرورت آمادگی در برابر حوادث احتمالی ادامه داد: 
امدادرسانی جاده‌ای و کمک به مناطقی که ممکن است بر اثر شرایط جوی 

دچار حادثه شوند، از محورهای اصلی برنامه های زمستانی است.

وقتی تورم 97 درصدی به کمد لباس رسید!

از سر تا پا قسطی

تورم ۹۷ درصدی پوشاک و کفش در کنار افت قدرت خرید، بازار را درگیر رکود 
تورمی کرده است؛ حالا خرید چهارقسطه و پرداخت‌های اعتباری به ویترین 
فروشگاه ها و فروشگاه های اینترنتی رسیده و لباس پوشیدن هم برای بسیاری 

از خانوارها به تصمیمی همراه با محاسبه و بدهی ماهانه تبدیل شده است.

گاه« تا همین چند سال پیش، خرید یک دست لباس یا یک جفت کفش،  به گزارش »آ
اگرچه ممکن بود بخشی از درآمد ماهانه خانواده را به خود اختصاص دهد، اما معمولا 
در شمار خریدهایی قرار نمی گرفت که برای تامین هزینه آن نیاز به اعتبار یا پرداخت 
چندمرحله‌ای باشد. امروز اما شرایط تغییر کرده است. افزایش پی‌درپی قیمت ها، کوچک 
شدن قدرت خرید و فاصله گرفتن درآمد خانوارها از هزینه های زندگی، خرید کالاهایی 
مانند لباس، کفش و حتی اقلام ساده تر پوشاک را به تصمیمی دشوار تبدیل کرده است. 
نشانه این تغییر را می توان هم در آمارهای تورمی و هم در شکل تازه معاملات بازار دید؛ 
جایی که خرید چهارقسطه، پرداخت اعتباری و استفاده از درگاه های پرداخت اینترنتی 

به بخشی از سازوکار فروش تبدیل شده اند.

 تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد؛ پوشاک در صدر گرانی ها
آمارهای مرکز آمار ایران از شهریور ۱۴۰۵ تصویری قابل توجه از وضعیت بازار پوشاک و 
کفش ارائه می‌دهد. بر اساس این داده ها، تورم نقطه به نقطه گروه پوشاک و کفش 
به ۹۶.۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که شاخص قیمت این گروه در شهریور امسال 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. تورم ماهانه این گروه نیز 

۶.۳ درصد و تورم سالانه آن ۶۶.۸ درصد ثبت شده است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر مشخص می شود که آنها را با تورم عمومی مقایسه کنیم. 
تورم ماهانه کل کشور در شهریور ۱۴۰۵ معادل ۴.۲ درصد بوده؛ بنابراین رشد ماهانه 
قیمت پوشاک و کفش به مراتب بیشتر از متوسط افزایش قیمت ها در سبد مصرفی 
خانوار بوده است. به بیان دیگر، خانوارها در این دوره برای تامین نیازهای مربوط 
به پوشاک و کفش با سرعت بیشتری از افزایش هزینه ها مواجه شده‌اند. البته تورم 
نقطه به نقطه به معنای افزایش یکسان قیمت همه کالاها نیست؛ بلکه تغییر شاخص 
قیمت یک گروه کالایی را نشان می‌دهد. با این حال، رسیدن این شاخص به محدوده 
۹۷ درصد، نشان‌دهنده فشار سنگینی است که در یک سال بر هزینه تامین پوشاک 

خانوارها وارد شده است.

بازار شلوغ است، اما مشتری قدرت خرید ندارد
افزایش قیمت ها لزوما به معنای رونق بازار نیست. اتفاقا یکی از تناقض های مهم بازار 
پوشاک در ماه های اخیر، همزمانی رشد قیمت ها با کاهش توان خرید و افت حجم 
معاملات است. فعالان بازار از وضعیتی سخن می گویند که در آن قیمت کالاها افزایش 
پیدا می کند، اما مشتریان برای خرید دست نگه می‌دارند یا به سراغ کالاهای ارزان تر 

می روند؛ وضعیتی که از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌شود.
بازار پوشاک در آستانه بازگشایی مدارس نیز نتوانست از این شرایط فاصله بگیرد. در 
حالی که فصل خرید لباس و کفش مدارس به طور سنتی یکی از دوره های پرتقاضا برای 
فروشندگان محسوب می شود، افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید خانواده ها، 

مانع شکل گیری رونق همیشگی شد.
نمونه روشن این وضعیت را می توان در بازار لباس فرم مدارس مشاهده کرد. بر اساس 
گزارش های میدانی منتشرشده از این بازار، قیمت هر متر پارچه تولید داخل که در سال 
گذشته حدود ۱۲۰ هزار تومان بود، در سال جاری به بیش از ۲۹۵ هزار تومان رسیده و 
در برخی رنگ ها حتی از ۳۸۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. افزایش قیمت پارچه، نخ 
و دستمزد دوخت در نهایت هزینه تهیه لباس فرم را برای خانواده ها بالا برده است. در 
بازار کفش نیز مسئله اصلی فقط کمبود کالا نیست. تنوع محصولات در ویترین ها وجود 
دارد، اما خانواده ها بیش از گذشته به دنبال مدل های اقتصادی، کفش های ماشینی 
و فومی و محصولات ارزان تر هستند. به عبارت دیگر، انتخاب مصرف کننده نه صرفا بر 

اساس کیفیت، دوام یا سلیقه، بلکه با محدودیت بودجه تعیین می شود.

از هزینه تولید تا قیمت نهایی؛ زنجیره ای که گران تر شده است
افزایش قیمت پوشاک را نمی توان تنها به یک عامل نسبت داد. صنعت نساجی و پوشاک 
با مجموعه‌ای از فشارهای هزینه‌ای مواجه است؛ از نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت 
مواد اولیه گرفته تا دشواری تامین برخی نهاده ها، هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی کار 
و مشکلات تامین نقدینگی. بخش مهمی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید پوشاک به 
زنجیره تامین داخلی و خارجی وابسته است. پنبه، الیاف مصنوعی، نخ، پارچه و مواد مورد 
استفاده در رنگرزی و تکمیل پارچه، هرکدام سهمی در هزینه نهایی تولید دارند. هرگونه 
اختلال در تامین این مواد یا افزایش هزینه واردات آنها، خود را با فاصله‌ای نه چندان 

طولانی در قیمت محصول نهایی نشان می دهد.

از سوی دیگر، تولیدکننده‌ای که با افزایش هزینه مواد اولیه و سایر مخارج روبه‌روست، 
برای ادامه فعالیت ناچار به بازنگری در قیمت فروش می‌شود. اما مسئله اینجاست که 
افزایش قیمت فروش همیشه به معنای افزایش سود نیست؛ زیرا در سوی دیگر بازار، 
مصرف کننده‌ای قرار دارد که درآمدش متناسب با رشد هزینه ها افزایش پیدا نکرده است. 
این شرایط یک چرخه دشوار ایجاد می کند: تولیدکننده برای جبران هزینه ها قیمت را بالا 
می برد، مصرف کننده به دلیل گرانی خرید را کاهش می‌دهد و فروشنده و تولیدکننده با افت 
تقاضا مواجه می شوند. در نتیجه، هم خانوار و هم فعال اقتصادی زیر فشار قرار می گیرند.

 وقتی خرید لباس هم چهارقسطه می شود
شاید یکی از ملموس‌ترین نشانه های تغییر شرایط اقتصادی خانوارها، گسترش خرید 
اعتباری باشد. تا پیش از این، خرید اقساطی بیشتر برای کالاهای بادوام و گران قیمت 
مانند لوازم خانگی، خودرو یا تلفن همراه شناخته می‌شد؛ کالاهایی که پرداخت یکجای 
بهای آنها برای بسیاری از افراد دشوار بود. اما حالا این شیوه خرید به گروه های دیگری از 

کالاها، از جمله خوراک، کفش و پوشاک نیز رسیده است.
در فروشگاه های اینترنتی و برخی فروشگاه های حضوری، امکان خرید با عنوان هایی 
مانند »الان بخر، بعدا پرداخت کن« یا پرداخت چهارقسطه در اختیار مشتریان قرار گرفته 
است. در این الگو، خریدار بخشی از مبلغ را هنگام ثبت سفارش پرداخت می کند و باقی 
هزینه را در چند مرحله و در موعدهای مشخص می پردازد. در برخی طرح ها، این فرآیند 
از طریق اعتبار خرید و درگاه های پرداخت اینترنتی انجام می شود و مشتری پس از احراز 

شرایط و تایید اعتبار، می تواند سفارش خود را نهایی کند.
گسترش این شیوه در نگاه نخست می تواند به حفظ قدرت فروش فروشگاه ها کمک کند. 
مشتری‌ای که توان پرداخت یکجای مبلغ خرید را ندارد، با تقسیم هزینه به چند پرداخت 
کوچک تر امکان تهیه کالای مورد نیازش را پیدا می کند. فروشنده نیز به جای از دست 
دادن مشتری، فرصت فروش محصول را حفظ می کند. اما پشت این امکان تازه، واقعیتی 
نگران کننده وجود دارد: وقتی خانوار برای خرید کفش، لباس و حتی اقلام کوچک روزمره 
به اعتبار نیاز پیدا می کند، باید پرسید آیا این شیوه واقعا قدرت خرید را افزایش داده یا 

فقط پرداخت هزینه را به ماه های آینده منتقل کرده است؟
خرید چهارقسطه در شرایطی که درآمد خانوارها ثابت یا با رشد کمتری همراه است، 
می تواند به انباشته شدن تعهدات ماهانه منجر شود. هر خرید به تنهایی شاید مبلغ چندان 
بزرگی نداشته باشد، اما جمع اقساط خریدهای مختلف می تواند بخش قابل توجهی از 
حقوق ماه بعد را پیشاپیش مصرف کند. به همین دلیل، خرید اعتباری دو روی متفاوت 
دارد. از یک طرف، برای خانواری که با یک هزینه ضروری و پیش‌بینی نشده مواجه شده، 
می تواند راهی برای تامین نیاز فوری باشد؛ از طرف دیگر، اگر بدون محاسبه مجموع 
بدهی ها و هزینه های احتمالی اعتبار انجام شود، فشار مالی را به آینده منتقل می کند. 
به‌ویژه در شرایطی که قیمت ها همچنان در حال افزایش‌اند و درآمدها از آن عقب مانده‌اند، 

تکیه بیش از اندازه بر اعتبار می تواند خانوار را در چرخه ای از خرید و بازپرداخت گرفتار کند.

لباس از سبد مصرفی حذف نمی شود، اما کوچک تر می شود
پوشاک و کفش برخلاف بسیاری از کالاهای غیرضروری، به طور کامل از سبد مصرفی 
خانوار قابل حذف نیستند. کودکان به دلیل رشد جسمی به لباس و کفش تازه نیاز دارند، 
کفش فرسوده باید جایگزین شود و تغییر فصل نیز هزینه هایی به خانواده تحمیل 
می کند. با این حال، خانوارها می توانند زمان خرید، کیفیت، تعداد و نوع کالای انتخابی 
را تغییر دهند؛ دقیقا همان اتفاقی که نشانه های آن در بازار دیده می شود. خرید کمتر، 
به تعویق انداختن جایگزینی لباس های فرسوده، انتخاب محصولات ارزان تر و استفاده 
از پرداخت های چندمرحله‌ای، همگی واکنش هایی به کاهش قدرت خرید هستند. در 
چنین شرایطی، مسئله فقط گران شدن لباس نیست؛ بلکه تغییر جایگاه پوشاک در 

اولویت های هزینه ای خانواده است.
بازار پوشاک برای بازگشت به رونق، صرفا به تنوع بیشتر کالا یا طرح های تازه فروش نیاز ندارد. 
کاهش هزینه های تولید، ثبات در تامین مواد اولیه، پیش‌بینی پذیر شدن شرایط اقتصادی 
و مهم تر از همه، بهبود قدرت خرید خانوارها عواملی هستند که می توانند تقاضای واقعی 
را به بازار بازگردانند. وقتی شاخص تورم پوشاک و کفش به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک می شود 
و خرید چهارقسطه از کالاهای بادوام به نیازهای روزمره می‌رسد، مسئله دیگر فقط قیمت 
چند قلم لباس یا کفش نیست. نشانه‌ای از تغییر در کیفیت زندگی و الگوی مصرف خانوارها 
شکل گرفته است؛ تغییری که در آن، مردم برای تامین یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی، 

ناچارند نه فقط قیمت امروز، بلکه توان پرداخت اقساط فردا را هم محاسبه کنند.

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون درباره وضعیت 
ذخایر خونی و حذف محدودیت های سنی اهدای خون 

توضیحاتی ارائه داد.
دکتر بابک یکتاپرست با بیان اینکه ذخایر خونی در شرایط 
»قابل‌ کنترل« قرار دارد، به »ایسنا« گفت: تجربه سال‌های 

گذشته نشان می‌دهد میزان مراجعه برای اهدای خون 
در فصل پاییز کاهش می‌یابد؛ در حالی که نیاز به خون 
همیشگی است و به یک روز یا زمان خاص محدود 
نمی شود. کشور در شرایط خاص و بحرانی قرار دارد؛ به 
ویژه اینکه شرایط جنگی کنونی غیرقابل پیش‌بینی است؛ 
موضوعی که از ضرورت نیاز به خون حکایت می کند. به 
طور قطع، اهدای خون مستمر به پایداری ذخایر خونی 
کمک می کند. وی همچنین با بیان اینکه محدودیت های 
سنی اهدای خون تغییر کرده، توضیح داد: براساس 
دستورالعمل‌ها، حداقل سن اهدای خون ۱۸ سال 
تمام بود؛ بنابراین سن داوطلبان اهدای خون باید ۱۸ 
سال و یک روز بود. در حال حاضر، آغاز ۱۸ سالگی را سن 
شروع اهدای خون در نظر گرفته‌ایم؛ همچنین افراد ۱۷ 
ساله با حضور و رضایت والدین خود می توانند اهدای 
خون داشته باشند. او با بیان اینکه اهدای خون منوط 
به موفقیت پشت سر گذاشتن مصاحبه پزشکی است، 
توضیح داد: اهدای خون منوط به این است که داوطلبان 

تمام شرایط اهدای خون از منظر سلامت را داشته باشند 
تا بتوانند خون خود را اهدا کنند. به عبارت دیگر، تمام 
افراد ۱۷ یا ۱۸ ساله نمی توانند خون اهدا کنند. اگر این 
افراد بتوانند مراحل مشاوره پزشکی را با سلامت پشت سر 

بگذارند، می توانند خون اهدا کنند.
معاون اجتماعی سازمان انتقال خون درباره سقف 
سنی اهدای خون تصریح کرد: در حال حاضر، سقف 
سنی برای اهدای خون وجود ندارد. پیش از این، سقف 
سنی اهدای خون ۶۵ سال بود اما سازمان انتقال خون 
مانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا نسبت به حذف 
سقف سنی اقدام کرد. سن امید به زندگی در تمام 
کشورها افزایش یافته و همچنین باید به این موضوع 
اشاره کرد که الزاما تمام افراد بالای ۶۰ یا ۶۵ سال دارای 
ضعف بدنی نیستند. یکتاپرست ادامه داد: این احتمال 
وجود دارد که افراد از نظر سنی ۶۵ ساله باشند اما در 
سلامت کامل به سر ببرند یا سن سلامت جسمی آنها از 
۶۵ سال کمتر باشد. استانداردها و شاخص هایی مانند 
سلامت افراد، عدم استفاده از داروی خاص و بی خطر 
بودن اهدای خون همچنان ملاک اهدای خون است 
اما سقف سن اهدای خون را حذف کرده‌ایم. معاون 
اجتماعی سازمان انتقال خون درباره شرایط سنی برخی 
اهداکنندگان مستمر خون گفت: برخی اهداکنندگان 
مستمر خون از نظر سلامت در 
شرایطی قرار داشتند که توانایی 
اهدای خون را داشتند اما از نظر 
سن شناسنامه‌ای نمی توانستند 
این  از  برخی  کنند.  اهدا  خون 
افراد به دلیل ممانعت از اهدای 
می‌شدند؛  ناراحت  نیز  خون 
بنابراین می توان گفت که حذف 
تکریم  نحوی  به  سنی  سقف 
خون  مستمر  اهداکنندگان 

است.

در شرایطی که تولیدکنندگان لوازم خانگی با مشکلاتی 
نقدینگی،  کمبود  اولیه،  مواد  تامین  همچون 
محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه های تولید مواجهند، 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از نحوه تخصیص 
منابع بانکی گفت که منابع مالی بانک ها به جای حمایت 

از بخش تولید، به سمت توزیع کالا هدایت شده است.
به گزارش »ایسنا« اکبر پازوکی با تشریح وضعیت فعلی 
تولید لوازم خانگی اظهار کرد: شرایط تولید مناسب نیست 
و تحریم ها، در کنار مشکلات حمل‌ونقل زمینی، هوایی و 
دریایی، موجب شده مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان 
در زمان مقرر به دست آنها نرسد. وی با اشاره به مشکلات 
تامین مواد اولیه از داخل کشور نیز گفت: بخشی از مواد 
اولیه در داخل تولید می‌شود، اما به جای آنکه به صورت 
مستقیم و به موقع در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، در 
بورس عرضه می شود. در این شرایط، نحوه عرضه و 
قیمت گذاری باعث ایجاد هزینه های مضاعف می شود و 
مواد اولیه با قیمت بالاتری به دست تولیدکننده می‌رسد. 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، مشکلات مربوط به 
تامین ارز را از دیگر موانع تولید دانست و افزود: مجموعه 
این مسائل، هزینه تولید را افزایش داده و شرایط فعالیت 
واحدهای تولیدی را دشوار کرده است. پازوکی با اشاره 
به وضعیت بازار لوازم خانگی تصریح کرد: مسئله امروز 
بازار صرفا گران‌فروشی نیست، بلکه با گرانی کالا مواجه 
هستیم. افزایش قیمت ها موجب شده قدرت خرید 
مصرف کنندگان کاهش پیدا کند و تولیدکنندگان با وجود 
عرضه کالا، با کمبود تقاضا مواجه باشند. وی با انتقاد از 
نحوه هدایت منابع بانکی اظهار کرد: منابع بانک ها به جای 
آنکه در اختیار بخش تولید و تامین مواد اولیه قرار بگیرد، به 
سمت توزیع کالا رفته است؛ در حالی ‌که تولیدکننده برای 

ادامه فعالیت به تامین مالی نیاز دارد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران با اشاره به محدودیت 
توان مالی فعالان شبکه توزیع گفت: فروشندگان توان 
آن را ندارند که کالا را با شرایط اعتباری بلندمدت ۱۰، ۱۲ یا 

حتی ۲۴ ماهه عرضه کنند. تبلیغات فروش اقساطی در 
رسانه ها نیز نشان می‌دهد که بازار برای تحریک تقاضا به 
چنین سازوکارهایی نیاز پیدا کرده است. پازوکی در ادامه 
با اشاره به روند تولید لوازم خانگی در سال های گذشته 
اظهار کرد: در هفت سال گذشته و پس از ممنوعیت واردات 
برخی کالاها، تولید داخلی افزایش پیدا کرد؛ اما بخشی از 
این افزایش تولید، به جای آنکه به صادرات منجر شود، در 
بازار داخل عرضه شد و در نهایت به مصرف کنندگان داخلی 
رسید. وی درباره راهکار برون‌رفت از مشکلات موجود نیز 
گفت: دولت باید توجه بیشتری به وضعیت تولیدکنندگان 
ارتباط  داشته باشد. انجمن ها و تشکل های مرتبط، 
نزدیکی با فعالان این صنعت دارند و انتظار می‌رود از 
طریق این ارتباط، مشکلات تولیدکنندگان به‌درستی 

شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.
پازوکی همچنین درباره عرضه کالاهای ایرانی با برندهای 
خارجی در بازار گفت: از یک سو، این مسئله نشان‌دهنده 
کیفیت تولیدات داخلی است، اما از سوی دیگر، جای 
تامل دارد. برخی کالاهای ایرانی به مناطق مرزی منتقل 
می شوند و پس از تغییر برند، با عنوان و نشان تجاری 
خارجی در بازار عرضه می شوند. وی این موضوع را 
نشانه‌ای از کیفیت برخی محصولات تولید داخل دانست 
و بر ضرورت توجه به جایگاه برندهای ایرانی در بازار 

تاکید کرد.

ذخایر خونی کشور در شرایط »قابل کنترل«

حذف محدودیت های سنی اهدای خون
تولیدکنندگان لوازم خانگی در انتظار حمایت بانکی

منابع به بخش تولید نمی رسد
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گاهی یه‌بار دیدار کسی، آنقدر به دلت آرامش می ده که خدا بدونه.
قدر این آدم ها رو بدون رفیق!...

حسرتی که بعدها از فراق‌شون احساس می کنی و خفه می‌شی از بغض؛ 
خاصیت دیدار این آدم‌هاست.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

پرورش کروکودیل در ملایر
مزرعه پرورش کروکودیل ملایر در استان همدان از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و با ظرفیت نگهداری ۶۰۰ کروکودیل، یکی از جاذبه های متفاوت گردشگری و اقتصادی این 
منطقه به شمار می‌رود. این مجموعه در منطقه دره جوزان قرار دارد و علاوه بر جذب گردشگران، با هدف بهره برداری اقتصادی از پوست و سایر فرآورده های کروکودیل فعالیت می کند.

عکس: مهر / طیبه یوسفی مظاهر

یافته جدید دانشمندان درباره تاثیر 
آب زغال اخته بر سلامت دندان

پژوهش جدید دانشمندان نشان می‌دهد که آب زغال‌اخته قرمز ممکن 
است علاوه بر فواید شناخته  شده‌اش برای سلامت دستگاه ادراری، به 

کاهش رشد باکتری های عامل تشکیل پلاک دندانی نیز کمک کند.

راز تاثیر زغال اخته چیست؟
زغال‌اخته قرمز حاوی ترکیباتی به نام »پروآنتوسیانیدین« است که می‌توانند 
از چسبیدن برخی باکتری ها به سلول های بدن جلوگیری کنند. این ترکیبات 
پیشتر به دلیل نقش احتمالی شان در کاهش خطر عفونت های دستگاه 
ادراری مورد توجه قرار گرفته بودند. اکنون شواهد جدید نشان می‌دهد 
که ممکن است در سلامت دهان و دندان نیز نقش داشته باشند. یکی از 
باکتری های مرتبط با پوسیدگی دندان، استرپتوکوک موتانس نام دارد. 
این باکتری با تشکیل پلاک روی دندان ها و تولید اسید، به مینای دندان 

آسیب می رساند.

آزمایش دانشمندان چه چیزی را نشان داد؟
پژوهشگران در مطالعه‌ای کوچک، تاثیر آب زغال‌اخته قرمز خالص، نوشیدنی 
حاوی ۲۷ درصد آب زغال‌اخته و آب معمولی را در هشت بزرگسال و ۱۴ کودک 
بررسی کردند. نتایج نشان داد پس از مصرف آب زغال‌اخته خالص، رشد 
باکتری های پلاک دندانی در مقایسه با اندازه گیری اولیه کاهش یافت؛ این 

کاهش در بزرگسالان حدود ۴۴ درصد و در کودکان حدود ۳۳ درصد بود.
همچنین، تولید اسید توسط پلاک های دندانی کاهش معناداری نشان داد؛ 
موضوعی که ممکن است به کاهش آسیب اسیدی به مینای دندان کمک 
کند. در مقابل، نوشیدنی حاوی ۲۷ درصد آب زغال‌اخته کاهش معناداری 
در رشد باکتری ها ایجاد نکرد. این پژوهش در سال ۲۰۲۶ در مجله علمی 

Scientific Reports منتشر شده است.

مکملی که باید هر روز آن را بخورید
چه کسانی بیشتر به امگا 3 نیاز دارند؟

امگا ۳ از اسیدهای چرب 
ضروری برای بدن است که 
از طریق برخی مواد غذایی 
دانه‌های  و  ماهی  مانند 
می شود.  تامین  گیاهی 
با این  حال، مصرف روزانه 
مکمل امگا ۳ برای همه 
و  نیست  ضروری  افراد 
نیاز به آن به رژیم غذایی، 
وضعیت سلامت و شرایط 

فرد بستگی دارد.
منصور رضایی، متخصص تغذیه بیان کرد: کمبود اسید چرب امگا ۳ یکی 
از شایع‌ترین کمبودهای تغذیه‌ای در تمام دنیاست. رضایی ادامه داد: در 
حالی که انسان ها در مصرف امگا ۶ دچار اوردوز شده‌اند؛ این عدم تعادل 
میان امگا ۳ و امگا ۶ می‌تواند منجر به شروع بیماری های التهابی شود. 
رضایی توضیح داد: این التهاب ها می توانند در بخش های مختلف بدن از 
جمله مفاصل عروق و دریچه های قلب بروز کنند. وی متذکر شد: از آنجایی که 
الگوی غذایی مردم در سراسر جهان تغییر کرده و مصرف امگا ۶ به شدت بالا 
رفته است نیاز به جبران کمبود امگا ۳ بیش از پیش احساس می شود. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا مصرف روزانه مکمل امگا ۳ ضروری است، اظهار 
کرد: به طور معمول توصیه می شود افراد حداقل روزی یک عدد مکمل 
امگا ۳ مصرف کنند اما برای افرادی که دچار بیماری‌های خاص از جمله 
بیماری های اتوایمون، آلرژی یا بیماری های مفصلی هستند توصیه می شود 
که با دقت و طبق پروتکل مصرف کنند؛ چراکه مصرف بیش از دو یا سه عدد 

در روز ممکن است در برخی افراد باعث ایجاد بوی بد ماهی در معده شود.
این متخصص تغذیه هشدار داد: مصرف قرص هایی که ترکیبی از امگا ۳ و ۶ 
هستند کاملا اشتباه است، زیرا مشکل اصلی جامعه در کمبود امگا ۳ است 
نه امگا ۶ یا امگا ۹ رضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد از منابع طبیعی 
امگا ۳ مانند ماهی ها، سویا خرفه و فلکسید استفاده نمی کنند و به همین 
دلیل کمبود این اسید چرب بسیار زیاد است و جبران آن از طریق منابع 

غذایی یا مکمل های استاندارد ضرورت دارد.

عکس هواپیمای محرمانه چینی 
فاش شد

از حالت  را  از هواپیمای فضایی فوق  محرمانه چین  آمریکا تصویری 
طبقه بندی محرمانه خارج کرد.

به گزارش ایندیپندنت، هواپیمای فضایی شن لونگ چین که در حال حاضر 
در مدار زمین قرار دارد، برای نخستین بار در سال ۲۰۲۴ توسط یک ماهواره 
تصویربرداری تجاری عکاسی شد اما تصویر کاملا واضح آن تنها به‌تازگی 

در گزارشی جدید از پنتاگون درباره تهدیدهای فضایی منتشر شده است.
شرکت آمریکایی ونتور این تصویر از وسیله نقلیه فضایی بدون سرنشین را 
که پیشتر با نام مکسار شناخته می شد، ثبت کرده است. در این عکس، یک 
فضاپیمای بال‌دار دیده می‌شود که شباهت زیادی به هواپیمای فضایی 
محرمانه 37B-X نیروی فضایی آمریکا دارد. این فضاپیما دارای درهایی برای 
محفظه بار است که نشان می‌دهد احتمالا می تواند ماهواره های کوچک یا 

فضاپیماهای دیگر را در محفظه بار خود نگهداری و در فضا مستقر کند.
هواپیمای فضایی شن‌لونگ از سال ۲۰۲۰ تاکنون در چهار ماموریت مداری 
شناخته شده شرکت کرده است. آخرین ماموریت آن در فوریه ۲۰۲۶ آغاز 
شد. این پروازها معمولا حدود ۹ ماه طول می کشند. در گزارش آژانس 
اطلاعات دفاعی آمریکا )DIA( آمده است: این هواپیمای فضایی در 
نوامبر ۲۰۲۲، به نظر می‌رسید در کنار یک ماهواره همراه مانور می‌دهد و در 
فاصله‌ای حدود یک کیلومتر از آن، موقعیت خود را حفظ می کند. در ادامه 
آن نوشته شده است: در مقطعی، این دو شیء در فاصله‌ای کمتر از ۱۰۰ متر 
از یکدیگر قرار گرفتند. این گزارش همچنین جزئیاتی درباره توسعه تسلیحات 

فضایی چین ارائه می دهد.

 بارش باران و صاعقه 
در 25 استان تا سه شنبه

سازمان هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در 25 استان کشور تا روز 
سه شنبه خبر داد.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز شنبه در برخی مناطق غرب 
و جنوب غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی، غرب سواحل دریای خزر، شمال 
شرق کشور و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان بارش باران، گاهی 
همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می شود. یک شنبه این 
شرایط جوی در مناطق غرب و جنوب غرب، استان های واقع در ارتفاعات و 

دامنه های زاگرس مرکزی و غرب سواحل دریای خزر ادامه خواهد داشت.
دوشنبه نیمه غربی کشور استان های واقع در ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز، 
سواحل دریای خزر، ارتفاعات کرمان و شمال فارس شاهد بارش باران خواهند 
بود. سه شنبه در ارتفاعات جنوب غرب کشور، استان های واقع در نیمه شمالی، 
ارتفاعات کرمان و ارتفاعات سیستان و بلوچستان بارش باران، گاهی رعدوبرق و 
وزش باد شدید پیش‌بینی می شود. دریای خزر نیز امروز و فردا مواج خواهد بود.

ارسال پیام متنی به بامزه های Dot ممکن شد
شرکت اوپن‌ای‌آی از حالا امکان ارسال پیام 
متنی به ایجنت های Dot را فراهم کرده 
است. این قابلیت هم با iMessage و هم با 

پروتکل پیام رسانی RCS کار می کند.
ماه  اواخر  اوپن‌ای‌آی  شرکت  که  زمانی 
گذشته از ایجنت های »Dot« رونمایی کرد، 
وعده داد که کاربران در نهایت می توانند با 
ارسال پیام متنی به آنها، دستورالعمل هایی 
از  پس  اکنون  کنند.  منتقل  آنها  به  را 
شرکت  این  ماه،  یک  به  نزدیک  گذشت 
را برای کاربران  نسخه‌ای پیش نمایشی 

نسخه Pro در ایالات متحده عرضه کرده است که 
دقیقا همین امکان را فراهم می کند. به گفته این 
شرکت، با استفاده از این قابلیت جدید می توانید 
برای Dot خود پیام متنی، عکس و حتی یادداشت 

صوتی ارسال کنید.
همچنین این ویژگی راه دیگری را در اختیار Dot قرار 

می‌دهد تا بتواند به صورت فعالانه با شما تماس 
بگیرد و به‌روزرسانی هایی را درباره وظایفی که به آن 

محول کرده اید، به اطلاع شما برساند.
 ،Dot در  پیام‌رسانی  قابلیت  فعال سازی  برای 
گزینه  و  کرده  باز   ChatGPT در  را  آن  پروفایل 
Texting)پیام‌رسانی( را انتخاب کنید. در گوشی 
خود نیز اطمینان حاصل کنید که اگر از آیفون استفاده 

می‌کنید، قابلیت iMessage فعال باشد 
 RCS و اگر گوشی اندرویدی دارید، پروتکل
فعال باشد. اوپن‌ای‌آی اعلام کرده که برای 
 Linq ارائه پشتیبانی پیام‌رسانی با شرکت
همکاری کرده و »آزمون های نفوذ« )تست های 
امنیتی( گسترده‌ای انجام داده است تا از ایمن 
بودن این قابلیت اطمینان حاصل شود. این 
تنها  افزود:   X اجتماعی  شرکت در شبکه 
Dot خود پیام دهید  شما می‌توانید به 
و Dot شما نیز تنها می‌تواند به شما پیام 
دهد. هر اطلاعاتی که Dot در حافظه خود 
ثبت می کند، هم در ChatGPT و هم در پیام‌های 
متنی در دسترس خواهد بود؛ بدین معنا که زمینه 
گفت‌وگوها در بسترهای مختلف حفظ می شود. در 
حال حاضر، استفاده از »Claude Duet« مستلزم 
قرار گرفتن در فهرست انتظاری است که تنها برای 

ساکنان ایالات متحده در دسترس است.

آب و هوا

سبک زندگی

ارتباط یک الگوی غذایی رایج با کاهش 
خطر آرتروز زانو

سالم نگه داشتن زانوها فقط به تحرک مربوط نمی‌شود. دانشمندان در 
حال بررسی این موضوع هستند که چگونه رژیم غذایی، التهاب و توانایی 

بدن در پردازش مواد مغذی ممکن است بر سلامت مفاصل تاثیر بگذارد.
به گزارش ایتینگ ول، مطالعه‌ای روی تقریبا 98 هزار بزرگسال به بررسی 
این موضوع پرداخت که آیا خوردن غذاهای مرتبط با میکروبیوم سالم 
روده با ابتلا به آرتروز، مرتبط است یا خیر. محققان ۹۷۵۶۹ بزرگسال از بانک 
زیستی بریتانیا را که در شروع مطالعه آرتروز نداشتند، تجزیه و تحلیل کردند. 

شرکت کنندگان به طور متوسط ۱۱.۶ سال تحت نظر بودند.
این تیم رژیم های غذایی شرکت کنندگان را با استفاده از شاخص غذایی برای 
میکروبیوم‌های روده )DI-GM( امتیازدهی کرد که میزان تطابق عادات غذایی 
با غذاها و مواد مغذی مرتبط با باکتری های روده را اندازه گیری می کند. فیبر، 
غلات کامل و لبنیات تخمیر شده نمرات را افزایش دادند، در حالی که گوشت 
قرمز و غلات تصفیه شده آنها را کاهش دادند. افرادی که رژیم غذایی مناسب‌تری 
داشتند که دارای مقادیر بیشتر فیبر، غلات کامل و لبنیات تخمیر شده بود، با 
خطر کمتر ابتلا به آرتروز زانو مواجه بودند. افرادی که بالاترین امتیاز رژیم غذایی 
را داشتند، در مقایسه با افرادی که کمترین امتیاز را داشتند، 9 درصد خطر ابتلا 
به آرتروز زانو در آنها کمتر بود. بسیاری از ترکیبات خونی مرتبط با کاهش خطر 
آرتروز به بدن در پردازش چربی‌ها و کلسترول کمک می‌کنند. وقتی بدن به طور 
معمول چربی ها را مدیریت نمی کند، ممکن است به التهاب مداوم کمک کند 
و بر سلول هایی که غضروف، بافت نرمی که مفاصل شما را محافظت می کند، 
را حفظ می کنند، تاثیر بگذارد. با فرسایش غضروف، حرکت می تواند دردناک و 
سفت شود. با این حال، این مطالعه نمی تواند ثابت کند که رژیم غذایی از آرتروز 

جلوگیری می کند و محققان مستقیما باکتری های روده را اندازه گیری نکردند.

 گرمکن گرافنی ژاپنی 
در سه ثانیه گرم می شود

شرکت ژاپنی سیروکا، تولیدکننده لوازم خانگی، از گرمکن شخصی جدیدی 
با نام »سومیپوکا« و مدل SH-GC۲۵۱ رونمایی کرد.

به گزارش ستاد نانو، شرکت ژاپنی سیروکا، تولیدکننده لوازم خانگی، از 
گرمکن شخصی جدیدی با نام »سومیپوکا« و مدل SH-GC251 رونمایی 
کرده است که با بهره گیری از پوشش گرافنی در بخش گرمایشی، می تواند 
تنها سه ثانیه پس از روشن‌ شدن، گرما تولید کند. این دستگاه کوچک با 
ترکیب تابش فروسرخ دور و جریان هوای ایجادشده به‌وسیله فن، برای گرم 

 کردن موضعی بدن و فضاهای محدود طراحی شده است.
شرکت سازنده امیدوار است این قابلیت، در کنار تنظیم خودکار توان و 
سامانه های ایمنی، استفاده از گرمکن های شخصی را در محیط هایی 
مانند حمام، اتاق لباس و فضای زیر میز کاربردی تر کند. ویژگی شاخص این 
دستگاه، استفاده از پوشش گرافنی روی عنصر گرمایشی آن است. گرافن، 
ماده‌ای متشکل از لایه‌ای بسیار نازک از اتم های کربن، به دلیل خواص حرارتی 
و الکتریکی خود در حوزه های مختلف فناوری مورد توجه قرار گرفته است. 
در این محصول، شرکت سازنده از پوشش گرافنی برای بهره گیری از تابش 
فروسرخ دور استفاده کرده است؛ تابشی که می تواند انرژی گرمایی را به 
سطوح و بدن منتقل کند. همزمان، یک فن جریان هوا را به حرکت درمی‌آورد 
تا گرما در اطراف دستگاه توزیع شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده از 
سوی سیروکا، گرمکن جدید ظرف سه ثانیه پس از روشن  شدن به تولید گرما 
می‌رسد. این ویژگی به معنای گرم  شدن فوری کل اتاق نیست، بلکه هدف 

اصلی، فراهم  کردن گرما در نزدیکی دستگاه و برای استفاده موضعی است.

9 ناشر؛ یک تیم مشترک
دو سال پیش در فرانسه، گروهی انتشاراتی به نام »ناشران نو« تاسیس 
شد که اکنون ۹ انتشارات زیرمجموعه آن هستند. این گروه برای کاهش 

هزینه ها، فعالیت های نشر را به سه بخش تقسیم کرده است:
 مستقل: هر انتشارات تحریریه خودش را دارد و در انتخاب کتاب ها و 

آماده سازی محتوای آنها مستقل عمل می کند.
 مشترک: یک تیم ۱۰ نفره امور بازاریابی، روابط عمومی، فروش و هماهنگی 

حضور در نمایشگاه ها را برای هر ۹ انتشارات انجام می دهد.
 برون سپاری: چاپ و پخش کتاب ها به شرکت های بیرونی سپرده شده است.

به این ترتیب، هر انتشارات نیرو و منابعش را بر انتخاب و آماده‌سازی کتاب‌ها 
متمرکز می کند و برای تبلیغ، فروش و رساندن آنها به دست خوانندگان، از 
امکانات مشترک بهره می‌برد؛ بدون اینکه مجبور باشد همه این تشکیلات 
را به تنهایی راه بیندازد و اداره کند. این گروه در هشت ماه نخست امسال 
حدود ۵۰۰ هزار نسخه کتاب فروخته است. مدل »خدمات مشترک« به 
ناشران امکان می‌دهد بدون از دست ‌دادن هویت خود، از خدمات تخصصی 

باکیفیت و مقرون ‌به  صرفه بهره ببرند.

چرا مربا سفت می شود؟
راهکارهای نرم شدن مربا

مربای سفت شده را می توان با حرارت ملایم و افزودن تدریجی آب یا آبمیوه 
طبیعی نرم کرد؛ به شرط آنکه نشانه های فساد وجود نداشته باشد.

مربای سفت شده یکی از مشکلات رایج در خانه‌هاست که معمولا پس از 
پخت طولانی، نگهداری در یخچال یا تغییر نسبت شکر و میوه ایجاد می شود. 
بسیاری از افراد وقتی می‌بینند مربا حالت ژله‌ای سخت یا حتی شبیه کارامل 
پیدا کرده است، آن را دور می‌ریزند؛ در حالی که در بیشتر موارد می توان با 
روش های ساده آن را نرم کرد. سفت شدن مربا همیشه نشانه خراب شدن 
آن نیست. در بسیاری از موارد، فقط غلظت مربا بیش از حد افزایش یافته 
یا شکر موجود در آن دچار تغییر شده است. مهم‌ترین دلایل سفت شدن 

مربا عبارتند از:
۱ ـ پخت طولانی و تبخیر زیاد آب: هرچه مربا بیشتر بجوشد، آب بیشتری از آن 
خارج می شود. نتیجه این حالت، مربایی غلیظ، سنگین و سفت است. این 
مشکل به ویژه وقتی رخ می‌دهد که حرارت زیاد باشد یا زمان پخت کنترل 

نشود.
2 ـ استفاده از شکر بیش از حد: شکر زیاد فقط شیرینی مربا را افزایش 
نمی‌دهد؛ بلکه پس از سرد شدن، بافت مربا را سخت تر می کند. در برخی 

موارد نیز شکر اضافی باعث شکرک زدن می شود.
۳ ـ پکتین زیاد یا میوه های پرپکتین: برخی میوه ها مانند سیب، به، مرکبات و 
لو، پکتین زیادی دارند. اگر این میوه ها با میوه های کم پکتین  برخی انواع آ
ترکیب نشوند یا بیش از حد پخته شوند، مربا ممکن است بیش از اندازه 

ژلاتینی و سفت شود.
4 ـ کم بودن آب میوه: اگر میوه بسیار رسیده، خشک یا کم آب باشد، مربا زودتر 
غلیظ می شود. در چنین شرایطی ممکن است پیش از رسیدن به طعم و 

بافت مطلوب، آب موجود در میوه تبخیر شود.
5 ـ سرد شدن کامل در یخچال: گاهی مربا در یخچال سفت می شود، اما در 
دمای اتاق نرم است. این حالت معمولا طبیعی است و نشانه خرابی نیست. 
اگر مربا فقط در یخچال سفت شده، می توان مقدار لازم را جدا کرد و چند 

دقیقه در دمای اتاق قرار داد.
6 ـ شکرک زدن: اگر مربا دانه دانه، شنی یا با بلورهای ریز شکر سفت شده 
باشد، احتمالا شکرک زده است. این حالت با سفت شدن معمولی 
متفاوت است و می توان با حرارت ملایم و افزودن کمی آب آن را اصلاح 
کرد. پیش از هر اقدامی، باید نوع مشکل مشخص شود. اگر مربا 
فقط سفت شده ولی بوی طبیعی، رنگ مناسب و سطح سالمی دارد، 
می توان آن را اصلاح کرد. اما اگر نشانه های فساد وجود دارد، نباید از 

آن استفاده کرد.

راهکارهای فوری برای مربای سفت شده
اگر مربا سالم است و فقط بافت آن سفت شده، می توان با روش های زیر 
آن را نرم کرد. مهم‌ترین اصل، اعمال حرارت ملایم و افزودن مایع به صورت 

تدریجی است.
۱ ـ گرم کردن ملایم: مربای سفت شده را در ظرف مناسب بریزید و روی حرارت 
بسیار کم قرار دهید. هم زدن آرام باعث می شود بافت مربا دوباره نرم شود. از 
حرارت زیاد و جوشاندن شدید خودداری کنید؛ زیرا ممکن است مربا دوباره 

سفت تر شود یا طعم آن تغییر کند.
۲ ـ افزودن آب جوشیده: برای هر ۲۵۰ گرم مربا، یک تا دو قاشق سوپ خوری آب 
جوشیده اضافه کنید. اگر مربا بسیار سفت است، می توان مقدار را تا سه قاشق 
افزایش داد. آب را کم کم اضافه کنید و پس از هر بار افزودن، مربا را آرام هم بزنید. 

زیاده روی در افزودن آب، مربا را رقیق و عمر نگهداری آن را کوتاه می کند.
3 ـ استفاده از آبمیوه طبیعی: اگر می خواهید طعم مربا تغییر نکند، می توانید 
به جای آب از آب سیب، آب پرتقال یا آب میوه‌ای هم‌رنگ با مربا استفاده کنید. 
این روش برای مرباهای سفت شده بسیار موثر است. آبمیوه علاوه بر نرم 

کردن بافت، عطر و طعم تازه ای به مربا می دهد.
4 ـ استفاده از مایکروویو با قدرت کم: مربا را در ظرف مخصوص مایکروویو بریزید و 
با قدرت کم و در بازه های کوتاه گرم کنید. پس از هر بازه، مربا را هم بزنید. این روش 

سریع است، اما باید مراقب بود که مربا بیش از حد گرم نشود.

کاغذک
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